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     پيش دانشگاهي1درس 

    حروف ربط و كاربرد آنها
 كه از كتاب درسي فعلي برگزار شده، درصد سئوال گرامر طراحـي شـده از       92 لغايت 84تا به حال در كنكورهاي سراسري       

  . بوده است% 53 به ميزان 1درس 

 

، جواب صحيح حـرف ربـط علـت    )يا دو تا از آن ها بيايند     (بيايند با هم در بين      asو  ،   because   ،sinceاگر  
   بررسي هم فقط بايد نقش زماني آن ها راas و since حذف مي شود و در مورد becauseنيست بنابراين 

   نكته اي معروف3 مي باشد و اگر asبه عبارت ديگر، اگر دو عمل همزمان مورد نظر باشد، پاسخ . (كنيم
sinceشد، پاسخ  برقرار باsinceمي باشد .  

     
  )since نكته اي معروف 3(  در بحث زمان sinceكاربرد 

 قبـل از جـاي خـالي       و    درون گزينه هـا باشـد      since،  )79 تا   76شماره هاي   (اگر در تست هاي صرفاً گرامر       
   يا تكته سادهبعد از جاي خالي جمله زمان گذشته ساده يا قيد زمان گذش و بيايد) حال كامل(ماضي نقلي 

  :به مثال هاي زير دقت كنيد.  استsince به كار رود، پاسخ صحيح حتماً دار-ingفعل 
  

 مثال هاي كاربردي  

        
1. We have completed ten items … we started doing this exercise.  

 (enough 3)since 2) when 1(whether 4)91 خارج از كشور(
  

  : پاسخ تشريحي
2. He has not seen his old friends … he arrived here last week. 

 (so that 3)when 2) so as to 1 (since 4)91 رياضي(
 

  :پاسخ تشريحي
  

 

 اسـت ولـي مراقـب       whether داشته باشيم به احتمال خيلي زياد جواب صـحيح           orوقتي بعد از جاي خالي      
  را نداشـته باشـد و  orرا حذف كرد يعنـي، ممكـن اسـت      or not توان  ميwhetherباشيد در كاربرد دوم 

  . باشد whetherجواب صحيح 
 .We don't know whether it will rain or not  ).يا نه( باران خواهد آمد كه آياما نمي دانيم 

  . نباشدwhether داشته باشيم و جواب صحيح orيا حتي برعكس، ممكن است 
I watch TV when I'm tired or I don't have anything else to do. 

 . كار ديگري براي انجام دادن ندارم، تلويزيون تماشا مي كنميا خسته ام وقتي
  

باقي مانـده، جـواب صـحيح را از    % 10 در . استwhether نشانة or not و مخصوصاً orموارد، وجود % 90ولي در بيش از 
  . پيدا نمودمعناي جمله ها به راحتي مي توان
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  unless ، و how، however ، during ، if ، if notگاهي اوقات در سئوال هاي صرفاً گرامر، واژگاني مانند 
  درصورت مشاهده نمودن چنين . در گزينه ها مي آيند كه در توضيحات درس به آن ها اشاره نشده است

البته، اين كار را تنها در تست       .  را ناديده انگاشته و حذف نمائيد      واژگاني در ميان گزينه هاي تست، با خاطري آسوده آن ها          
پس در اين بخـش هـيچ گزينـه         . در بخش كلوز تست، هر گزينه اي ممكن است صحيح باشد          . هاي صرفاً گرامر انجام دهيد    
 .اي را بدون بررسي رد نكنيد

  

 

  .ا نشان مي دهد ، دو عمل همزمان رasهمانند حرف ربط ) درحالي كه (whileحرف ربط 
 به طور همزمان به كار رونـد، مـي فهمـيم كـه بحـث دو         while و   asبنابراين، هنگامي كه هر دو حرف ربط        

  .عمل همزمان مد نظر نيست
  

 

يادتان باشد اگر جملة بعد از نقطه چين به نوعي خلاصه شده  و به جاي جمله اي كامل بودن عبارتي باشـد                       
  يـا  asاست، بحث دو عمل همزمان مد نظر مي باشـد و پاسـخ، حـرف ربـط                  دار شروع شده    –ingكه با فعل    

whileمي باشد .  

   مثال كاربردي

I found many new friends … working in that company. 

 since 4) whether 3)while 2) because 1)  
  

 

ر بسپاريد  كه از بين حروف ربطي كه در اين          آمده، اين نكته را به خاط      justاگر ديديد كه قبل از جاي خالي        
  بـه  because ، و حرف ربط علـت        when و   as  فقط مي تواند قبل از حروف ربط زمان           justدرس خوانديم   

  . كار رود
 
 

just as

  

  

.  جواب صحيح است، جملة قبل از نقطه چين نـاقص بـه نظـر مـي رسـد                  whetherمعمولاً وقتي كاربرد دوم     
  پاسـخ صـحيح    whetherه را بهتر درك كنيد يك بار ديگر به سئوالاتي كه كاربرد دوم              براي اين كه اين نكت    

  .آن ها بود نگاهي بيندازيد
I'm not sure …      I want to know …      Let me know …      I don't know …      Do you know … 
It is interesting for me to see …      The question is …      She was uncertain …      I asked him … 

 

به كار رود، به جـاي      ) as-since-because(اگر در بين گزينه هاي يك تست فقط يكي از حروف ربط علت              
 .اگر معناي جمله جور درآمد، پاسخ صحيح همان حرف ربط علت است.  بگذاريدچوننقطه چين 

  

just when





just  درست وقتي كه because   فقط به خاطر اين كه
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   مثال كاربردي

We have to write the letter in French … they don't understand English. 

 while 4) whether 3)when 2) since 1)  
  : پاسخ تشريحي

  

        
    3 زبان 4 و 2 و دروس  پيش دانشگاهي2درس 

    شكل فعل دوم در جمله
 سئوال گرامر طراحـي شـده از    كه از كتاب درسي فعلي برگزار شده، درصد    92 لغايت 84تا به حال در كنكورهاي سراسري       

  . بوده است% 45 ميزان  به2درس 

 

  . به كار مي رودto بعد از صفت در جمله، فعل به صورت مصدر با 
1. He will be really surprised to see you here. 
2. I am glad to hear that you are getting married. 

  :عد از صفت استساختار زير، رايج ترين شكل كاربرد فعل ب
It +  to be +   + صفت ( for +مفعول )  + to + مصدر با … 

1. It is important to learn English. 
2. It was very interesting for me to travel to Shiraz. 
3. It will not be possible for you to see him. 

     

 

البتـه، ايـن    . ه بـه كـار مـي رود       بعد از اين افعال، فعل به فرم ساد       : افعال هملت 
  .قاعده شامل حال هم خانواده هاي اين افعال نيز مي شود

 اگر در معناي وادار كردن و سبب شـدن باشـد،            makeدقت داشته باشيد فعل     
 در معناي   makeاما اگر فعل    .  مي آيد  toبعد از آن فعل به صورت مصدر بدون         

    . مي آيدtoورت مصدر با تهيه كردن و ساختن باشد، بعد از آن فعل به ص
They didn't let Jack enter the house.  They didn't allow/permit Jack  to enter the house. 
I made him give my money back.  I forced him  to give my money back. 
What made you change your mind?   What caused you to change your mind? 

 مصدر  cause ، و    allow   ، permit   ، force آمده، ولي بعد از      to مصدر بدون    make و   letهمان طور كه مي بينيد، بعد از        
  . به كار رفته استtoبا 

     

 

  .  به كار مي رودtoمصدر با  شوند بعد از آن ها مجهولد، اگر  مي آيtoافعالي كه پس از آن ها مصدر بدون 
1. He made me clean my room.                       )    معلوم.  (او مرا مجبور كرد كه اتاقم را تميز كنم

2. I was made to clean my room.                      )مجهول( .ممن مجبور شدم اتاقم را تميز كن          
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  . اضافه كنيمnot يك to آمده، كافي است قبل از toبراي منفي كردن فعلي كه به صورت مصدر با 
  ). بيايد نه بعد از آنto از قبل حتماً بايد notتوجه داشته باشيد كه (

  عل تو سر فعل، بر وزن خاك تو سر فnot:  به بيان ساده تر، براي منفي كردن اين دسته از افعال مي گوييم
1. She asked me not to tap the pen on the desk.                1-او از من خواست كه با خودكار روي ميز نكوبم .  
2. My mother warned me not to touch that hot metal.    to not touch   

  . مادرم به من هشدار داد كه به آن فلز داغ دست نزنم-2
  

 

مهـم تـرين    .  نوشـته مـي شـود      دار-ing يك فعل بيايد، اين فعل به صورت         حروف اضافه  بلافاصله بعد از     اگر
  :حروف اضافه عبارتند از

 by – in – on – at – about – with – without – for – from 
of – into – between – through – against – after - before 

 

 

1. I'm interested in watching cartoons. .                                من به تماشا كردن كارتون علاقه مند هستم-1  
2. I can't decide without knowing all the details.  2-تن تمام جزئيات تصميم بگيرمنس من نمي توانم بدون دا.  

  

 

  :دار به كار مي رود-ingمهم ترين افعالي كه پس از آن ها فعل 
 كـار نيـك     )mind(ذهن در   ).enjoy(لذت هم مي بردم    ).keep(نگهداري مي كردم   در خانه آب انجير      من

كه بايـد   ) find(فهميدم اما سرانجام    ).spend(صرف كردم  پول و وقت زيادي را       ).consider(مي پنداشتم 
) finish(ردمتمام ك ـ اين كار را    ) risk(ريسكو  ) delay(معطلي بدون   ).avoid(دوري مي كردم  از اين كار    

  ).stop(متوقفش كردمرا هم نكردم و ) imagine(تصورشو ديگه 
  

اما اگر اين فعل در معناي توقف .  مي آيدto در معناي توقف لحظه اي و موقتي باشد، بعد از آن مصدر با stopاگر فعل 
  .دار به كار مي رود-ingدائمي و هميشگي كاري باشد، بعد از آن فعل 

1. He stopped to talk to me.        )توقف لحظه اي و موقتي(  
2. He stopped talking to me. )توقف دائمي و هميشگي      (  

  

        
     پيش دانشگاهي3درس 

    حذف ضماير موصولي
 كه از كتاب درسي فعلي برگزار شده، درصد سئوال گرامر طراحـي شـده از       92 لغايت 84تا به حال در كنكورهاي سراسري       

  . بوده است% 28 ميزان  به3درس 

  

 درون گزينه   p.pدار و   -ing گزينه صرف فعل باشند و فعل        4اگر نقطه چين بلافاصله بعد از فاعل باشد و هر           
  درون نقطه چين شديد حتماً تست حذف ضماير ) كه(ها موجود باشند و با توجه به جمله متوجه معناي 

  دار پاسخ صحيح است و اگر عملي روي-ingدن باشد، فعل اگر كار در حال انجام ش. موصولي مد نظر است
  .پاسخ صحيح است) p.p(چيزي واقع شود، اسم مفعول 
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 .بيايد، پاسخ صحيح اسم مفعول مي باشد) by+ فاعل(اگر در تست هاي اين بخش بعد از نقطه چين عبارت 

   مثال كاربردي  

  
He says that the books … by this writer are very interesting. 

 are written 4) written 3)wrote 2) writes 1)  
  

 

همچنين اگر در تست هاي اين بخش فاعل جمله غير انسان و عامل انجام كـار نباشـد، پاسـخ صـحيح اسـم                        
  .مفعول خواهد بود

   مثال كاربردي

The cinema … in the square nearby is very wonderful. 

 located 4) to locate 3)locating 2) locates 1)  
  

 

 مـي تـوان     which و   whom حرف اضافه آوريم، فقط از ضماير موصـولي          ضمير موصولي اگر بخواهيم قبل از     
   پاسخ صحيحwhich ، و اگر غير انسان باشد whomاگر اسم قبل از نقطه چين انسان باشد . استفاده نمود

  . است
1. The boy from whom I borrowed this pen was Ali. .    پسري كه اين خودكار را از او قرض گرفتم علي بود -1
2. Did you find the book for which you were looking?           2 -كتابي را كه دنبالش مي گشتي پيدا كردي؟  

  

  

 بيايد which ، يا who  ، whomها همراه با    با استفاده از رد گزينه ها و دانستن اين كه اگر يكي از گزينه               
 يـا فعـل     p.pآن گزينه حذف مي شود و اين كه پاسخ صحيح مورد نظر در گرامر حذف ضمير موصولي يا                   

ing-دار است بدون خواندن صورت سئوال به جواب صحيح مي رسيم.  

    كاربردي هايمثال

1. It would cost a lot to rebuild the houses … in the earthquake that happened a week ago. 

 (destroyed 1 (were destroyed 2  )91زبان (
 they were destroyed 4) which destroyed 3)  

  : پاسخ تشريحي
  

2. Antarctica is covered by a huge ice cap … 70 percent of the earth's fresh water. 

 (contains 1 (containing 2  )92رياضي (
 which is containing 4) to contain 3)  
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  : پاسخ تشريحي

  

        
     پيش دانشگاهي4درس 

so, such, too, enough   
 كه از كتاب درسي فعلي برگزار شده، درصد سئوال گرامر طراحـي شـده از       92 لغايت 84تا به حال در كنكورهاي سراسري       

  . بوده است% 79 ميزان  به4درس 

 

  :براي پيدا كردن جواب صحيح در سئوالات اين درس بايد
  ).toمصدر با (داريم يا مصدر نتيجه ) that+ جملة كامل( ببينيم كه بعد از جاي خالي، جملة نتيجه -1
  . قبل و بعد از جاي خالي را خوب بررسي كنيم و اسم و صفت و قيد را شناسايي نمائيم-2

  

  

. بوط به اين درس، بايد گزينة صحيح را فقط از بين سه گزينـه انتخـاب كنيـد    در بسياري از تست هاي مر     
.  در بين گزينه ها مي آيد و لي هـيچ وقـت جـواب صـحيح نيـست     veryچون در خيلي از تست ها، كلمة    

veryنمي تواند جملة نتيجه يا مصدر نتيجه داشته باشد .  
  

 

  . از گزينه ها حذف مي شودtooاشيم، اگر در اين بخش قبل از نقطه چين فعل منفي داشته ب
  :به مثال زير دقت نمائيد.  بايد با اسم همراه باشد  حتماsuchًدر ضمن، در اين درس 

  

   كاربردي  مثال

Peter isn't … about his job. He goes to work late almost late every day. 

 (such a serious 1 (too serious 2  )90هنر (
 serious enough 4) such serious 3)  

  : پاسخ تشريحي

  

  . شكل مي باشد3تيپ بندي سئوال ها در اين درس به 

 

به بعـد   .  درون گزينه ها مي آيند     enough ، و    so   ، such   ، tooدر اين گونه از سئوال ها، فقط        : 1تيپ  
 از جـاي خـالي صـفت يـا قيـد             و جمله آمده بود، اگر بلافاصله پـس        thatاگر  . از جاي خالي نگاه كنيد    

  . پاسخ صحيح مي باشدsuch صحيح است و اگر اسم يا اسم و صفت آمده بود، خانوادة soموجود بود 
  :به مثال زير دقت نمائيد
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    كاربردي  مثال
  

He has … nice voice that he should try to become a professional singer. 

  (too 3)such 2) such a 1 (so 4)91 تجربي(
  : پاسخ تشريحي

  

 

به .  درون گزينه ها مي آيندenough ، و so ، such ، tooدر اين گونه از سئوال ها، فقط : 1ادامه تيپ   
.  اسـت  enough يا   too آمده بود، پاسخ     toاگر پس از جاي خالي مصدر با        . بعد از جاي خالي نگاه كنيد     

  ، )صفت يا قيد + enough(و ) enough+ اسم (و ) too+ قيد صفت يا (درك معناي جمله و اين كه 
  :به مثال هاي زير دقت نمائيد. بهترين راه پاسخ گويي به اين دسته از سئوال ها مي باشد

  

    كاربردي هايمثال 
  

1. Peter is … to become a police officer. He is only 165 cm tall. 

  (too tall 3)too short 2) so short 1 (tall enough 4)91 انساني(
 سـانتي  165پيتر فقـط  . نكتة مهم و كليدي موجود در ترجمة جملة دوم، پاسخ صحيح را مشخص مي كند        : پاسخ تشريحي 

  .متر قد دارد و بنابراين، با برآورده نشدن معيار لازم بلند قامت بودن وي نمي تواند يك افسر پليس شود
2. A: "I need to talk to you about something." 
    B: "Sorry, but I'm … to talk." 

  (very busy 3)so busy 2) too busy 1 (busy enough 4)90 رياضي(
  3. A: "Nobody could move the piano." 

    B: "I think it was … to move." 
  (very heavy 3)too heavy 2) so heavy 1 (such heavy 4)89 رياضي(

  

 
  

.  درون گزينه ها مـي آينـد       enough ، و    so   ، such   ، tooدر اين گونه از سئوال ها، فقط        : 1ادامه تيپ   
 و  sorryنكتة مهمي كه مي توان به آن اشاره نمود وجود عبـارت هـايي بـا بـار معنـايي منفـي ماننـد                         

nobody1واژگاني در سئوال هاي تيپ حضور چنين .  و ديگر واژگاني از اين نوع در سئوال مي باشد ،  

  . را به عنوان پاسخ صحيح به همراه خواهد داشتtooانتخاب گزينة 
  

 

  همراه با يك صفت يـا قيـد يـا اسـم      enough ، يا    so   ، such   ، tooدر اين گونه از سئوال ها،       : 2تيپ  
 نيـز  too.  الزامـي اسـت  suchكاربرد اسـم هـم بـا    .  با اسم به كار نمي رودso. درون گزينه ها مي آيند  

  :به مثال هاي زير دقت نمائيد. همراه با اسم به كار نمي رود
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    كاربردي هاي مثال 
  

1. I'm not sure we have got … to print out the document. 

 (paper enough 1 (enough paper 2  )91رياضي (
 such paper 4) such a paper 3)  

  به   enoughدر ضمن، اسم بعد از      .  حذف مي شوند   4 و   3گزينه هاي   .  داريم toاز جاي خالي مصدر با      بعد  : پاسخ تشريحي 
  . است2بنابراين، پاسخ صحيح گزينة . كار مي رود و نه قبل از آن

2. It was … that we wore two coats. 

  such a cold night 2) so cold night 1) 
 too cold night 4) very cold night 3)  

  : پاسخ تشريحي

  

 

 را قبـل از     enough ، يا    so   ، such   ، too،  2 و   1در اين گونه از سئوال ها، بر خلاف تيپ هاي           : 3تيپ  
  .را از ما مي خواهند) toمصدر با (و يا )  و جملهthat(نقطه چين مي دهند و درون گزينه ها 

  :به مثال هاي زير دقت نمائيد
    كاربردي هاي مثال   
  

1. I kept him waiting for such a long time … . 

 (that he got so angry 1(to get him angry enough 2  )91تجربي (
 for getting him too angry 4)because it got him very angry 3)  

  : پاسخ تشريحي
2. I was so tired in the class … my eyes open. 

 (to keep 1(that I couldn't keep 2  )91هنر (
 to be able to keep 4)that couldn't keep 3)  

  : پاسخ تشريحي
3. Fortunately, the storm was not strong enough … any serious damage to the town. 

 (to cause 1(it didn't cause 2  )91زبان (
 to be caused 4)that didn't cause 3)  

 4 و   1 حـذف شـده و گزينـه هـاي           3 و   2پس، گزينه هاي    . را مي خواهد  ) toمصدر با   ( را داده و     enough: پاسخ تشريحي 
 مي باشـد و بـا توجـه بـه معنـاي جملـه        4 و مجهول بودن گزينة      1تفاوت اين دو گزينه، معلوم بودن گزينة        . باقي مي ماند  

 براي تكميل جمله مناسـب  معلوم، فعل .)وارد كند خسارت جدي به شهر     كهخوشبختانه، توفان به اندازة كافي شديد نبود        (
  . است1بوده و بنابراين، پاسخ صحيح گزينة 

  

 

 I am sure ، I am not sure ، I don't thinkاگر در سئوالات اين بخش قبل از نقطه چين عباراتي مانند 
  .مي باشد enoughد، به احتمال بسيار زياد پاسخ صحيح گزينة نبياي

  .به مثال هاي زير دقت نمائيد
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    كاربردي هاي مثال 
  

1. I am sure we will succeed and get the best result as we have worked … . 

 (enough hard 1(such hard 2  )92تجربي (
 hard enough 4)so hard enough 3)  

  . هم با صفت تنها به كار نمي رودsuch.  كاملاً نادرست است3گزينة : پاسخ تشريحي
  . پاسخ صحيح است4بنابراين، گزينة .  مي آيند و نه بعد از آنenoughصفت و قيد قبل از 

2. I don't think I am really … for a hard job like that. 

 (experienced enough 1 (such experienced 2  )92انساني (
 too experienced 4) so experienced 3)  

  : پاسخ تشريحي

  

 

  .تكنيك رد گزينه هاي نادرست در اين بخش مفيد و كارآمد مي باشد
  :به مثال هاي زير دقت نمائيد

My father didn't feel … to go to work this morning. 

  (as well 3)such well 2) enough well 1 (well enough 4)89 هنر(
 : پاسخ تشريحي

  

 

در ميـان گزينـه هـاي ايـن درس          ) گرامر حروف ربـط   ( پيش دانشگاهي  7، و   6،  5،  1اگر گزينه اي از دروس      
  .باشد، به راحتي آن را حذف كنيد

  

He has … nice voice that he should try to become a professional singer. 

as 4) too 3)such 2) such a 1)  
 : پاسخ تشريحي

  

 

 هم در )so, such, too, enough (4يعني، كاربرد گزينه هاي دروس .  صادق استنيز قبلي عكس نكتة
  .تست هاي حروف ربط نادرست مي باشد

  

I feel a bit sleepy … I attend classes in the afternoon. 

  (when 3)whether 2) before 1 (so 4  )90 و رياضي 84تجربي (
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 و  1مربوط بوده اما گزينه هـاي       ) حروف ربط ( پيش دانشگاهي  1 به درس    3 و   2كه گزينه هاي    دقت نمائيد   : پاسخ تشريحي 
وقتي كه در كلاس هاي     ) هر وقت كه  (بنابراين، به راحتي حذف شده و به كمك ترجمه،          .  تدريس نشده است   1 در درس    4

  . است خواهيم رسيدwhenارم  كه كاربرد چه3بعد از ظهر شركت مي كنم كمي احساس خواب آلودگي دارم، به گزينة 
  

        
     پيش دانشگاهي7، و 6، 5س ودر

   حروف ربط تضاد و هدف
 كه از كتاب درسي فعلي برگزار شده، درصد سئوال گرامر طراحـي شـده از       92 لغايت 84تا به حال در كنكورهاي سراسري       

  . بوده است% 28، و % 15، % 11 ميزان  به ترتيب به7، و 6، 5س ودر
اگر اين گونه حروف ربـط بـا هـم در بـين             .  از حروف ربط، در برخي كاربردها مي توانند عيناً به جاي هم به كار روند               بعضي

در زير، توضيحات كاملي در مورد تمامي حروف ربطي كه مي توان از اين              . گزينه ها بيايند، بعضي از آن ها حذف مي شوند         
  .ستنكته در مورد آن ها استفاده نمود ارائه شده ا

  

 

 با هم در بين گزينه ها بيايند، جواب صحيح، حرف ربط تضاد مستقيم نبـوده پـس،                  whereas و   whileاگر  
whereasدر مورد .  حذف مي شودwhile را بررسي نمود) دو عمل همزمان( هم فقط بايد نقش زماني آن.  

  

 

صحيح، حرف ربط هـدف نمـي باشـد و     با هم در بين گزينه ها بيايند، جواب in order that و so thatاگر 
  .بنابراين، هر دو گزينة فوق الذكر حذف مي شوند

  

 

در بين گزينـه هـا بياينـد، جـواب صـحيح،      ) يا دو مورد از آن ها( با هم in order to ، و to ، so as toاگر 
  .بنابراين، هر سه گزينه حذف مي شود. حرف ربط هدف نمي باشد

  

 

در بين گزينه هـا بياينـد، جـواب    ) يا دو مورد از آن ها( با هم even though ، و although ، thoughاگر 
  .بنابراين، هر سه گزينه حذف مي شود. صحيح، حرف ربط تضاد غير منتظره نمي باشد

  

 

  : نشانة حروف ربط و تضاد
وقتي قبل از   يا تضاد آمده باشد متوجه مي شويم كه يكي از حروف ربط تضاد مستقيمكاما نقطه چين 

) whereas ، و even though ، though ، while ، althoughيعني، يكي از پنج حرف ربط (غير منتظره 
 خوانده شـد، فقـط قبـل از         7، و   6،  5،  1به احتمال زياد پاسخ صحيح است زيرا بين تمامي حروف ربطي كه در درس هاي                

  . آوردكاماحروف ربط تضاد مي توان 
  :ز اين نكته، بايد به سه مورد دقت نمودموقع استفاده كردن ا
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  . قبل از نقطه چين دليلي بر رد حروف ربط تضاد نمي باشدكامايعني، نيامدن .  نبايد برعكس اين نكته را به كار برد-1
  . اين نكته مختص سئوالات صرفاً گرامري است و در سئوالات گرامري بخش كلوز تست كاربرد ندارد-2
  ل از نقطه چين مشاهده شد، بهتر است يك بار هم جمله با حرف ربط تضاد را ترجمه كنيم تا از وقتي آمدن كاما قب-3

  .    درستي آن اطمينان حاصل شود
  

 

شروع شود متوجه مي شويم دو دسته در جملة اول و جملة            ) ديگران، بقيه  (others با كلمة    وقتي جملة دوم  
  يعني، يكي از دو(پس به احتمال زياد جواب يكي از حروف ربط تضاد مستقيم .  مي شوندمقايسهدوم با هم 

  .است) while و whereasحرف ربط تضاد 
  

 

 و در بسياري از اوقات، گزينه هايي مي آيند كـه كـاملاً غلـط بـوده و بـراي                     6در تست هاي مربوط به درس       
  : خوانده شد عبارت اند از6روف ربطي كه در درس ح. حذف كردن آن ها به صورت سئوال نيازي نمي باشد

so that – in order that – to – so as to – in order to 
، هر حرف ربط هـدفي غيـر از   )in order not to و so as not toيعني، (در مورد حالت منفي دو حرف ربط آخربه علاوه،   

  .يد كه نادرست استاين ها در بين گزينه ها اگر مشاهده نموديد يقين بدان
  

 
  :گزينه هاي ربط هدف در يك تست را فرا گيريدرين راه براي بررسي درستي يا نادرستي كوتاه ت

  in order that - so that  . چند تاش را بدِن؟  يكيش را بدِن-1
 will – would – can – could – may - might   فعل مدال؟، بعدش چي بياد.    با جمله بياد با چي چي بياد؟- 3

  . چند تاش را بدِن؟  يكيش را بدِن-1
 to – in order to – so as to  .بدِن) ساده( با چي چي بدِن؟    با فعل- 2

  . چند تاش را بدِن؟  يكيش را بدِن-1
  )با مفهوم منفي (. بدِن) ساده( با چي چي بدِن؟    با فعل- 2

  :به مثال هاي زير دقت كنيد
in order not to – so as not to 

    كاربردي هاي مثال   
  

1. We were quite silent in the library … disturb other students there. 

  (for not to 3)so as not to 2) in order to 1 (so as to 4)90 رياضي(
.  همواره نادرست مي باشد3 همزمان با هم آمده اند هر دو حذف مي شوند و گزينة 4 و 1چون گزينه هاي : اسخ تشريحيپ

  ! را به عنوان پاسخ صحيح پيدا مي كنيم 2بدون خواندن صورت سئوال، گزينة 
2. … fix the machine, you have to take it apart. 

  (In order to 3)So as 2) Because to 1 (For to 4)90 تجربي(
  : پاسخ تشريحي
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    پيش دانشگاهي 8درس 

   كاربرد افعال مدال در زمان گذشته
 كه از كتاب درسي فعلي برگزار شده، درصد سئوال گرامر طراحـي شـده از         92 لغايت 84تا به حال در كنكورهاي سراسري       

  . بوده است% 94 ميزان  به8درس 
 درس هم مانند اكثر درس هاي قبل، بعضي از گزينه ها خود به خود حذف مي شوند و كافي است دو يـا                        در تست هاي اين   

گاهي اوقات هم فقط يـك گزينـه بـاقي مـي مانـد و اصـلاً بـه                   . سه گزينه را بررسي نمود تا به پاسخ صحيح رهنمون شويم          
  .خواندن صورت سئوال نيازي نمي باشد

  

 
  :در تست هاي اين درس در نگاه اول حذف مي شوند عبارت اند ازبه طور كلي، گزينه هايي كه 

  ). آمده باشدhaveمگر آن كه بعد از نقطه چين ( ندارند have گزينه هايي كه -1
  ). آمده باشدP.Pمگر آن كه بعد از نقطه چين ( ندارند P.P گزينه هايي كه -2
  . دارندwould گزينه هايي كه -3
  . دارندmust not يا mustn't گزينه هايي كه -4
  . دارندcan گزينه هايي كه -5
  .دار ختم مي شوند-ing گزينه هايي كه به فعل ساده يا فعل -6

  

 

گاهي اوقات و در بعضي از سئوال ها كلمه ها و عبارت هايي مي آيند كه نشان دهندة وجـود شـك و ترديـد                         
   شويم كه احتمالاً جواب صحيح بايددر چنين شرايطي متوجه مي. گوينده در بارة سخن خود مي باشد

may ، mightيا حالت منفي آن ها باشد ، .  
  مطمئن نيستم
  نمي دانم
  شايد، احتمالاً
   تعجب مي كنم
  جايي

I'm not sure / certain
I don't know I have no idea

probably  perhaps possibly
I wonder

somewhere
نمي دانم،

  

 

ا و عبارت هايي در صورت سئوال بيايـد كـه نـشان دهنـدة اطمينـان                 ي وقت ها هم ممكن است كلمه ه       بعض
   can't، و يا حالت منفي آن mustدر اين صورت، احتمالاً گزينة صحيح . گوينده در بارة سخن خود باشد

  . باشد ميcouldn'tيا 
  مطمئنم
مي دا  نم كه
  مطمئناً

I'm sure / certain
I know that

surely certainly 
اين كلمه و عبارت ها راهنماي ما در رسيدن به پاسخ صحيح هستند اما پيش از پاسخ دادن بـه سـئوال، صـورت سـئوال را              

  . كه از لحاظ معنايي با جمله جفت و جور باشدحتماً خوانده و گزينه اي را انتخاب نمائيد
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  . مي آيد… I lost my و… I can't findگاهي اوقات و در بعضي از سئوال ها عبارت هايي مانند
  اگر اين گزينه موجود نبود، گزينة.  مي باشدmay / might have P.Pدر اين صورت، احتمالاً گزينة صحيح 

  ).دو گزينة مورد اشاره بعضي وقت ها به جاي هم به كار مي روندزيرا ( است must have P.P صحيح
  :به مثال هاي زير دقت نمائيد

  

  مثال هاي كاربردي  
  

1. I can't find today's newspaper. Somebody … it away. 

 (must throw 1(must have thrown 2  )91خارج از كشور (
 should have thrown 4)should throw 3) 

 

  :پاسخ تشريحي
  

2. I lost my keys last night. I … them at your house. 

 (might leave 1(should leave 2  )89زبان (
 might have left 4)should have left 3) 

  : پاسخ تشريحي

  

 

 پاسـخ  must have P.P باشد، بـه احتمـال زيـاد    somebody يا someoneوقتي فاعل قبل از جاي خالي 
  زيرا با توجه به مفهوم جملة قبلي نتيجه گيري مي شود كه شخصي حتماً فلان كار را در(صحيح مي باشد 

  .گذشته انجام داده است
  

 مثال كاربردي  

        
A: "Where is that cold air coming from?" 
B: "Someone …have left the door open" 

  (would 3)must 2) should 1 (could 4)85 انساني(
  : پاسخ تشريحي

  

 

صفت برتر  خالي يك          بيايد، به احتمال زيـاد پاسـخ        harder ، يا    more   ، less مانند   هنگامي كه بعد از جاي
  . مي باشدshould have P.Pصحيح 

  :به مثال هاي زير دقت نمائيد
    كاربردي هايمثال   
  

1. You were not very polite yesterday while talking to the teacher. You … been more respectful at 
    that time. 

  (have 3)should 2) should have 1 (were 4)87 انساني(
  : پاسخ تشريحي
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2. A: "Ali said he had failed the exam." 
    B: "He … harder last semester." 

 (must study 1(should study 2  )84تجربي (
 must have studied 4)should have studied 3)  

  :پاسخ تشريحي
3. A: "James did not know about the trip." 
    B: "He … have been informed about it earlier." 

  (would 3)should 2) might 1 (must 4)87 رياضي(
  : پاسخ تشريحي

4. A: "My friend failed the test yesterday." 
    B: "It's nothing unusual. He … more." 

 (must study 1(should have studied 2  )92 زبان(
 should study 4)must have studied 3)  

  :پاسخ تشريحي
  

  كاربردي هايمثال 
  

1. Ann's birthday was on the 5th, and today is the 8th. Her birthday card … a week ago. 

 (should be sent 1(should have sent 2  )86 انساني(
 should have been sent 4)should be sending 3)  

 been قبـل از اسـم مفعـول         4از آن جايي كه در گزينة       .  نادرست بوده و حذف مي شوند      3 و   1گزينه هاي   : پاسخ تشريحي 
واضح است كه كارت تولد چيزي را به جايي نمـي فرسـتد بلكـه               . دن جمله بررسي شود   آورده شده بايد معلوم يا مجهول بو      

  . مي باشد4جمله مجهول است و پاسخ صحيح گزينة . خودش فرستاده مي شود
2. I left a message on your answer phone last night. So you … informed about the meeting. 

 (should have 1(might have 2  )86 زبان (
 should have been 4)must have been 3)  

است كه نتيجـه گيـري را   ) بنابراين (soساده ترين راه براي رسيدن به پاسخ صحيح، توجه به كلمة كليدي         : پاسخ تشريحي 
 و  3 هـاي    ، و مجهول بودن گزينه    2و  1روش ديگر، معلوم بودن گزينه هاي       .  مي باشد  3پاسخ صحيح گزينة    . نشان مي دهد  

  .، مشخص است كه جمله مجهول است.) بوديدشدهبنابراين، شما حتماً از جلسه آگاه (با توجه به ترجمة جمله .  مي باشد4
  

  

زينه هاي نادرست، دو يـا حتـي سـه گزينـه رد مـي شـود و بـدون                وقات با استفاده از تكنيك رد گ      گاهي ا 
  .خواندن صورت سئوال به پاسخ صحيح رهنمون خواهيد شد
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    كاربردي هايمثال

1. My back hurts. I … that heavy box up two flights of stairs yesterday. 

 (should not carry 1 (should have not carry 2  )92 رياضي(
 should not be carrying 4) should not have carried 3)  

در نتيجـه،   . دار ختم شوند نادرست مي باشـند      -ing كه به فعل ساده و فعل         شد گزينه هايي     : پاسخ تشريحي  قبلاً هم اشاره
  . به عنوان پاسخ صحيح باقي مي ماند3فقط گزينة 

2. Mary's poor diet … the reason for the frequent colds she catches in the last six months. 

 (can have been 1 (might have to be 2  )92 انساني(
 may have been 4) must have to be 3)  

پاسخ .  هم عجيب و غريب هستند و صد البته نادرست         3 و   2گزينه هاي   .  كه همواره نادرست است    1گزينة  : پاسخ تشريحي 
  . مي باشد4صحيح گزينة 

 

حتمال   به اshould / shouldn't have P.P درون تست به كار رود، خانوادة … but I … youاگر عبارت 
  :به مثال زير دقت نمائيد. بسيار زياد پاسخ صحيح مي باشد

   كاربردي  مثال

I know it wasn't what you expected, but you … so rude. 

  might not have been 2) couldn't be 1) 
 shouldn't have been 4) must not have been 3)  

  .  است4پاسخ صحيح گزينة .  مي باشدbutت به كلمة كليدي ساده ترين راه، دق: پاسخ تشريحي
  

        
     سال سوم3 درس

   افعال دو كلمه اي
 از اهميت بالايي برخوردار نمي باشد و معدود سئوال هايي هم كه از اين درس در كنكور مي آيـد   لحاظ كنكور بهاين درس   

نمودن واژگاني كه در جدول هاي ايـن درس آمـده و دانـستن              يعني، فقط با حفظ     . شباهت زيادي به سئوالات واژگان دارد     
  .چند نكته اي ساده مي توان به تمام سئوال هاي اين درس پاسخ داد

  

 افعال دو تكه اي جدا   شدني

امـا اگـر مفعـول بـه شـكل       . در اين دسته از افعال اگر مفعول اسم باشد، هم بين دو تكه و هم بعد از دو تكه به كار مي رود                      
  :مهم ترين افعال دو تكه اي جدا شدني عبارت اند از. مير مفعولي باشد، فقط بين دو تكه به كار مي رودض

، ضـبط صـوت را   )put on(پوشيدم، لباس نو )take off(در آوردم، لباس خوابم را )wake up(بيدار شدمصبح كه از خواب 
، بعـدش  )turn down(كمش كـن ، بابام گفت )turn up(زياد كردم، صداش را )turn on(روشن كردم، )pick up(برداشتم

و بـراي  ) give back(پـس بگيـر   هـا را  DVD بيـا  )call up(تماس گرفتممن هم با دوستم . )turn off(خاموش كنگفت 
  .)give up(را زدم خانه قيدهميشه 
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   افعال دو تكه اي جدا نشدني

مهم ترين . ميشه به هم چسبيده اند و هيچ وقت از هم جدا نمي شونداين دسته از افعال دو تكه اي، آن هايي هستند كه ه
  :افعال دو تكه اي جدا نشدني عبارت اند از

  

concentrate on تمركز كردن رويrely on وابسته بودن به، متكي بودن به
consist of  بودن، تشكيل شدن از... شاملِ search for گشتن... جستجو كردن براي، دنبالِ 

depend on بستگي داشتن به، متكي بودن بهspeak to / with حرف زدن با، صحبت كردن با
insist on اصرار كردن برtalk to / with حرف زدن با، صحبت كردن با

listen to گوش كردن به، گوش دادن بهtalk / speak about حرف زدن در بارة
look after  بت كردن ازمراقthink about / of فكر كردن در بارة
look at نگاه كردن بهwait for ماندن... منتظر بودن براي، منتظرِ 

look for گشتن... دنبالِ worry about  بودن... نگران بودن در بارة، نگرانِ 
  

   صفت و حرف اضافه

   :اند ازدر جدول زير، تعدادي از مهم ترين صفت و حرف اضافه ارائه شده است كه عبارت 
  

  پر از
ُ

full ofترسيده از  afraid of
angry about(sth)  )چيزي(به خاطر / عصباني ازgood / bad at نا ماهر در/ بد در، ماهر/ خوب

angry with(sb) )كسي(عصباني از interested in علاقه مند به
ashamed of  شرمنده ازproud of مفتخر از، سربلند از

  aware / conscious of آگاه ازresponsible for عث، مسببِمسئولِ، با
شبيه به، شبيه similar toخسته از، كلافه از bored with

careful of / about / with مراقبsorry about / forِ بابت/ متأسف براي
close to نزديك بهsuccessful in / at  موفق در

concerned about / for  نگرانsure / certain of / aboutِ  در بارة/ مطمئن از
different from  با/ متفاوت ازtired of  خسته از
free from / of  آزاد از، خالي از، بدونworried aboutِ  نگرانِ

  

    كاربردي هاي مثال
  

1. I am … my friend's children while she takes a week's holiday. 

  (taking after 3)taking care 2) looking for 1 (looking after 4)92 زبان(
  

2. I … to tell … some good news about the holiday but he was not in. 

 (called / him up 1(called him / up 2  )92تجربي (
 called him up / him 4)called up him / him 3)  

  
3. Which one is grammatically wrong? 

 (I took off them 1(I took off my shoes 2  )89 رياضي(
 I took them off 4)I took my shoes off 3)  
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4. A: "Where are the letters I put on the kitchen table?" 
    B: "I … and took them to the post office." 

 (picked up them 1(picked them up 2  )88 رياضي(
 picked letters up 4)picked up letters 3)  

  

        
     سال سوم5 درس
   صفت

بخش اول، كه بسيار مهم و پـر تكـرار          . گرامر اين درس از سه بخش تشكيل شده است كه همگي مربوط به صفت مي باشد               
، با جايگاه صفت در جمله آشـنا گرديـده         در بخش دوم  . در كنكور مي باشد آشنا شدن با صفت فاعلي و صفت مفعولي است            

در بخش سـوم، نحـوة ترتيـب و         . كه از اهميت چنداني برخوردار نيست و در كنكور مستقيماً از آن سئوالي طرح نمي گردد               
  .بخش اخير نيز مهم و پر تكرار مي باشد. پشت سر هم آوردن چند صفت به همراه يك اسم را فرا خواهيد گرفت

  

  صفت فاعلي

  . استايجاد كرده به فعل حاصل شده و نشان مي دهد كه اسم، حالتي را در كسي ingن صفت با اضافه نمودن اي
1. I have some exciting news for you.                                              1-اخبار هيجان انگيزي براي شما دارم .  
2. The instructions were really confusing.                                  2-آن دستورالعمل ها واقعاً گيج كننده بود .  

  

   صفت مفعولي

است كه در مورد افعال باقاعده با اضافه نمـودن  ) P.Pسم مفعول يا (اين صفت، همان شكل سوم فعل   بـه فعـل    ed  يـا dا
  .حاصل گرديده و نشان گر ايجاد شدن حالتي در اسم مي باشد

1. You will be very excited to hear the news.           1-شما از شنيدن اين خبر خيلي هيجان زده خواهيد شد .  
2. I got confused when I read the instructions.               2-من وقتي آن دستورالعمل ها را خواندم گيج شدم .  

  

 

  .فات فاعلي به اسم غير انسان اشاره دارندمعمولاً صفات مفعولي به اسم انسان، و ص
  .)آدم ها صفت مفعولي مي خواهند، غير آدم ها صفت فاعلي مي خواهند(

  

  

 و صفت مفعولي، بايد جواب صـحيح را فقـط از بـين دو               ر تست هاي مربوط به بخش صفت فاعلي       در بيشت 
  ). P.P(يا ) دار-ingفعل (گزينه انتخاب كنيد يعني، يا 

    كاربرديهاي مثال

1. As the movie went on, it became more and more … . 

  (boredom 3)boring 2) bored 1 (boringly 4)92 هنر(
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2. The topic suggested by the teacher was … one that attracted us all. 

  (an interesting 3)interested 2) interesting 1 (an interested 4)91 انساني(
  3. My grandmother told us … stories and we all enjoyed them very much. 

  (to amuse 3)amusing 2) amused 1 (to be amused 4)91 هنر(
  4. Our teacher didn't explain some of the … points well. That's why the students have problem. 

  (confusing 3)confusedly 2) confuse 1 (confused 4)90 هنر(
  5. Some computers have very … instructions. 

  (confusing 3)confused 2) confuse 1 (confusingly 4)89 زبان(
  

 

در زبان انگليسي اگر بخواهيم براي يك اسم چند صفت بياوريم اين صـفت هـا مـي بايـست ترتيـب خاصـي             
براي اين كه راحت تر بتوان ترتيب اين صفت ها را حفظ نمود، حروف اول آن هـا را كنـار هـم          . داشته باشند 

  . به دست آيدتداعي كنندة ذهني ترتيب صفت ها به عنوان كاس شرمجگذارده تا واژة 
   كيفيت اندازه  سن  شكل  رنگ  مليت  جنس اسم 

  

 

مـثلاً ممكـن اسـت يـك        . صفت كيفيت معمولاً نشان گر نظر شخصي گوينده اسـت         : تشخيص صفت كيفيت  
  به جز صفت كيفيت، بقية صفت ها . ن، اما در نظر فردي ديگر ارزان قيمت باشدماشين به ديدة فردي گرا

  .نشان گر يك واقعيت است و نه نظر و سليقة شخصي

    كاربردي هايمثال

1. He has recently bought a … car. 

 (white beautiful Japanese car 1(beautiful big white Japanese 2  )91تجربي (
 Japanese big beautiful white 4)beautiful white big Japanese 3)  

  2. We could buy a … blouse from that store.  

 (nice blue cotton Korean 1(nice blue Korean cotton 2  )90تجربي (
 Korean blue cotton nice 4)blue nice Korean cotton 3)  

  3. Mary always likes to drive a/an … car. 

 (little old red 1(little red old 2  )89تجربي (
 old little red 4)red little old 3)  

  4. I saw a/an … painting in the art gallery. 

 (old interesting Japanese 1(interesting old Japanese 2  )89 انساني(
 Japanese old interesting 4)old Japanese interesting 3)  
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  جملات معلوم و مجهول

دانستن اين مبحث در پاسخ گويي بـه بعـضي از   . اين درس، مهم ترين درس سال سوم است و در كنكور كاربرد زيادي دارد           
.  رح مـي شـود    از اين درس در قسمت كلوز تست هم سئوال ط         .  پيش دانشگاهي نيز اهميت دارد     8 و   3سئوالات درس هاي    

  .مي باشد) to be+ اسم مفعول(فرمول كلي يك فعل مجهول، 
  

 

  :چهار نشانه براي شناخت يك جملة مجهول عبارت اند از
  . هرگاه فاعل جمله غير انسان و انجام دهندة كار نباشد، جمله مجهول است-1
  .باشد، جمله مجهول است) to be+ اسم مفعول( هرگاه فعل جمله به صورت -2

  باشد، و مفعول در جاي خود قرار نگرفته باشد، جمله) يعني، داراي مفعول( هرگاه فعل جمله متعدي -3  
  .     مجهول است

   به معناي توسط، بهbyدر انتهاي جمله باشد، جمله مجهول است به شرط آن كه ) by+فاعل( هرگاه -4
  .     وسيلة باشد

  

 

  چگونه يك تست مجهول را بشناسيم؟
   قسمتي موجود، و حداقل يكي از3 يا 2زينه هاي يك تست همگي فعل بوده، در بين گزينه ها فعل اگر گ

  .باشد، حتماً تست جملة مجهول است) P.P + to be( گزينه ها 
  

 

. يكي از ساده ترين راه هاي پاسخ گويي به تست جملات مجهول، روش حذف گزينه هاي نادرست مي باشـد                   
  .دار حذف مي گردند-ingل ساده يا فعل گزينه هاي مختوم به فع

  . به كار نرود، آن گزينه نيز حذف مي شودhave ، has ، had( ،been(اگر بعد از 
  . به كار نرود، آن گزينه هم حذف مي شودbeهم ) must ، should ، may ، can ، will(اگر بعد از افعال مدال 

  :ائه شده است كه عبارت اند ازمهم ترين زمان هاي مجهول در جدول صفحة بعد ار
  

 زمان فعل مجهول
am / is / are + P.P حال ساده 
was / were + P.P گذشتة ساده 

am / is / are + being + P.P حال استمراري 
was / were + being + P.P گذشتة استمراري 
have / has + been + P.P ماضي نقلي(حال كامل( 

had + been + P.P ماضي بعيد( كاملگذشتة( 
will + be + P.P 

am / is / are going to + be + P.P 
  آينده

  

  

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



  

20 

    كاربردي هايمثال

1. The dishes … yet. Could you please wash them up? 

 (have been not washed 1(have not been washed 2  )92 رياضي(
 are not being washed 4)had not been washed 3)  

  2. How much homework … by the student? 

 (has to do 1(has to be done 2  )90تجربي (
 has done 4)have to be done 3)  

  3. Gold … from deep underground in some African countries. 

  (mined 3)has mined 2) is mined 1 (is mining 4)89 رياضي(
  4. A communication satellite … soon. 

 (could be launched 1(should launch 2  )89 تجربي(
 will launch 4)will be launched 3)  

  5. Many types of cancer … by dietary factors. 

  (are causing 3)is caused 2) caused 1 (are caused 4)89 تجربي(
  6. Computers … in any field of activity. 

  (can use 3)can be used 2) should use 1 (must use 4)89 خارج از كشور(
  7. For a long time, the planet Mars … to support some sort of life. 

  (is believed 3)believing 2) believed 1 (was believed 4)88رياضي (
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   بخش مروري كتاب پيش دانشگاهي و كليدينكات مهم  
  

   
  

 

We must take serious action before the problem get worse. 

  

  

 

They are doing research into the effects of smoking on people's health. 

 

  

 

  

 involve in children's education     در امور تحصيلي بچه ها مشاركت داشتن 

 do experiment     آزمايش انجام دادن 

   پيش دانشگاهي1درس واژگان   و كليدينكات مهم  
 keep healthy     سالم نگاه داشتن 

  

 

  

 

  

  

 get into trouble       به دردسر افتادن 

 efficient way     يك روش بهتر  

  

 have trouble doing sth       در انجام كاري مشكل داشتن

  

take action 
measure 

اقدام كردن
تصميم گيري منطقي پس از سنجش تمامي جوانب كار

do research تحقيق كردن 

hold 
the competitions / meeting 
the world record 

جلسه/ برگزار كردن رقابت ها 
 ركورد جهان را در اختيار داشتن

one's breath نفس را نگاه داشتن 

process the information 
transfers 

 پردازش كردن اطلاعات
  پردازش كردن نقل و انتقال ها

keep in shape 
fit )را روي فرم نگاه داشتن) بدن 

protect against heart diseases 
from injuries 

محافظت در برابر بيماري هاي قلبي
محافظت كردن در برابر جراحت ها

weight 



lose 
put on 

 وزن كم كردن

gain چاق شدن 

efficiently  بهتر
work 
manage 

 بهتر كار كردن
 مديريت كردن

somebody or something rely (on) 
depend (on) 

 روي كسي يا چيزي حساب كردن

get worse بدتر شدن 

make a decision تصميم گرفتن 
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  

  

 express one's thanks (to sb / for sth)       ابراز كردن) به خاطر چيزي/ از كسي(مراتب قدرداني خود را 

  

 

- Stretch your body. 

- The mountain stretches as far as I can see. 

 reasonable      منطقي-معقول
 

The exercise should be more reasonable i.e lighter. 

 increase       افزايش يافتن/ افزايش

 

- The cost of living has increased a lot. 

- If we continue to cut down trees, the dangers of global warming will be increased. 

 nutrient       مادة غذايي

 

You will lose weight unless you receive all the nutrient your body needs. 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 

       
 

 
like

I
want


 to 


emphasize how important … 

flexible 
body 

 person
بدن
شخص

plans  به لحاظ توانايي انجام كار(برنامه(
  انعطاف پذير

feel proud of 
their country 
his son 

افتخار كردن به كشور
ر كردن به پسرشافتخا

her daughter ردن به دخترشافتخار ك

increase 
the number of blood cells 
working hours 

افزايش تعداد گلبول هاي خون
 افزايش ساعات كاري

number of sth مقدار چيزي/ افزايش تعداد 

decrease 
the number of traffic accidents كاهش ت
the poverty 

دفاتعداد تصا
 كاهش فقر

the unemployment كاهش بي كاري

stretch 
  كش آمدن-كشيدن 

 ابراز تشكر كردن

  امتداد داشتن

hope 
concern 

express feeling 
thanks 
doubt 

 ابراز اميدواري كردن
 ابراز نگراني كردن

 ابراز احساسات كردن

 ترديد كردنابراز 
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       
 

       
 distract someone's attention from sth       حواس كسي را از چيزي پرت كردن

 concentrate(attention) on sth       كز كردنضوعي تمرروي مو
 anxious about the result of a test 

 Someone embarrassed someone else by mentioning his/her mistakes. 

 He/She got embarrassed when 

 do/take exercise       ورزش كردن
 heart attack       حملة قلبي
 expect sb to do sth       از كسي انتظار انجام كاري داشتن
 on one's own       به تنهايي
 public transportation       وسايل نقلية عمومي
 have an effect on sb/sth       چيزي تأثير داشتن/ بر كسي

       
 make sth available(to sb)       فراهم كردن) براي كسي(چيزي را 
 working class(es)       طبقة كارگر
 manage to …        برآمدن...موفق شدن، از عهدة 

 combine sth with sth       چيزي را با چيزي تركيب كردن
 thank sb for(doing) sth       كاري تشكر كردن /از كسي به خاطر انجام چيزي
 right away       فوراً، بي درنگ
 supply sth to sb/sth       چيزي گذاردن/ چيزي را در اختيار كسي
 at that time       در آن زمان
 It turned out that …       ...معلوم شد كه 
 in addition       علاوه بر اين، از اين گذشته
 in addition to       علاوه بر، گذشته از
 let alone       چه برسد به
 thanks to  به خاطر، به لطف، به بركت)در نتيجة)وجود ،      
 in condition that       در شرايطي كه

provide sb with sth 
sth for sb 

 چيزي را در اختيار كسي گذاردن
  فراهم كردن چيزي براي كسي

lower prices پائين آوردن قيمت ها
voice پائين آوردن صدا  

he/she was asked to sing. 
he/she spoke in front of the audience. 

a part in sth play 
a role in sth 

  داشتن در چيزي/ نقش ايفا كردن
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 on condition that        شرط اين كهبه
 take care of       مراقبت كردن از، مواظبت كردن از
 on a regular basis       به طور منظم
 after all       بالاخره، هر چه باشد
 at the moment       در حال حاضر، الان
 blame sb for sth       كسي را به خاطر چيزي سرزنش كردن
 in case of emergency   in an emergency       در مواقع اضطراري
 be involved in       شركت داشتن در
 lead to   end in   result to       منجر شدن به، انجاميدن به، منتهي شدن به
 do one's best       نهايت سعي و تلاش خود را انجام دادن
 come to/reach an agreement       به توافق رسيدن
 to summarize       به طور خلاصه

   پيش دانشگاهي2درس واژگان   و كليدينكات مهم  
 give/make a speech     سخنراني كردن 

 pay attention       )به(توجه كردن 
 

    
attract 

 attention جلب توجه كردن receive

 
draw 

 involvement in/with sth       مشاركت در چيزي/ شركت

 embarrass   )فعل(خجالت زده كردن، شرمنده كردن    
 embarrassment   )اسم(خجالت، شرم    
 embarrassing   )صفت فاعلي(خجالت آور، شرم آور    
 embarrassed ) صفت مفعولي(خجالت زده، شرمنده      
 on the occasion of به مناسبت      
 a (wide) variety of       انواع، انواع و اقسام
 have confidence in sb/sth       چيزي اعتماد داشتن/ به كسي
 make sb aware of sth       مطلع كردن/ كسي را از چيزي آگاه
 warn sb about sth       به كسي در مورد چيزي هشدار دادن
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 concentrate on sth       روي چيزي تمركز كردن
 make an observation(on/about)       )در بارة(نظر دادن ، )در بارة(اظهار نظر كردن 
 lay/put/place emphasis on sth       روي چيزي تأكيد كردن

 think positively       خوش بين بودن، اميدوار بودن
 have/take a break       استراحت كردن
 communication system       سيستم ارتباطاتي
 be in the mood for sth       حوصلة چيزي را داشتن/ حال
 make a difference       تفاوت ايجاد كردن، تأثير داشتن
 in the presence of sb   in sb's presence       در حضور كسي
 distract sb's attention from sth       حواس كسي را از كاري پرت كردن
 think the worst of sb        بدترين شكل فكر كردنكسي را دست كم گرفتن، در بارة كسي به

 حالا 
 حاضر شدن

  present هديه 
  ارائه كردن

  

 change one's mind       تصميم خود را عوض كردن، نظر خود را تغيير دادن

 concentrate one's attention/effort on sth       تلاش خود را روي چيزي متمركز كردن/ توجه

 means of communication(s)       وسيلة ارتباطي

 lean against sth       دادنبه چيزي تكيه 

 thank sb for doing sth       كاري تشكر كردن/ از كسي به خاطر چيزي

 lose one's balance       تعادل خود را از دست دادن

 area of study       حوزة مطالعاتي

 no matter …       صرف نظر از اين كه، بدون توجه به اين كه

 would rather   would prefer   prefer       ترجيح دادن

 copyrighted material       مطالب داراي حقوق انحصاري

 on several occassions       چندين بار، به دفعات

 

a presentation give 
make 

سخنراني كردن، ارائه كردن
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   پيش دانشگاهي3 واژگان درس  و كليدينكات مهم  
 be concerned about/for sth     زي بودن، به چيزي علاقه مند بودننگران چيزي بودن، دلواپس چي  

 take time to do sth       براي انجام كاري زمان صرف كردن
 stop sb from doing sth     كسي را از انجام كاري بازداشتن 

 popular with/among     محبوب در بين 

 make a reduction in sth     كاهش ايجاد كردن در چيزي 

 cause/do damage(to sth)      آسيب زدن به چيزي)به چيزي(خسارت وارد كردن ،  

 come together     با هم متحد شدن 

 come to/reach an agreement     به توافق رسيدن 

 make progress     پيشرفت كردن 

 in particular     خاص، به خصوص 

 as to     در مورد، در مورد اين كه 

 guarantee sb sth     سي تضمين كردنچيزي را براي ك  

 be come/get used to(doing)sth     كاري عادت كردن/ به چيزي  

 be responsible for      بودن ... بودن، مسببِ... مسئول  

 weigh sth against sth     چيزي را با چيزي سنجيدن 

 be of concern to sb     براي كسي اهميت داشتن، ماية نگراني كسي بودن 

 be determined to do sth     مصمم بودن به انجام كاري 

 lead to   end in   result in     منجر شدن، انجاميدن به 

 for sure     ًمطمئناً، يقينا 

 make sure     اطمينان حاصل كردن 

 be concerned with sb     زي اهميت داشتنمربوط به چيزي بودن، به چي  

 in part   partly   somewhat   to some extent     تا حدودي، تا اندازه اي 

 in my view   in my opinion     به نظر من، به عقيدة من 

 due to   because of     به خاطر، به علت 

 make reference to sb/sth     چيزي اشاره كردن/ به كسي  
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   پيش دانشگاهي4 واژگان درس  و كليدينكات مهم  
 be located     واقع شدن، قرار داشتن، بودن 

 in an emergency   in case of emergency       در مواقع اضطراري

 consist of      بودن، تشكيل شدن از... شامل  

 contain      بودن... بودن، داراي ... شامل  

 stay/remain/keep calm     خونسرد ماندن، آرامش خود را حفظ كردن 

 densely/heavily/highly/thickly populated     ر جمعيتپ 

 thinly/lightly populated     كم جمعيت 

 at risk of/from     در معرض خطر، در خطر 

 make a prediction     پيش بيني كردن 

 deal with   handle      برآمدن، سر و كار داشتن با... از عهدة  

 side effects     اثرات جانبي 

 destructive effects     اثرات مخرب 

 agree with sb     با كسي موافقت كردن 

 agree about sth     موافقت كردن در مورد چيزي 

 window rattle     )تلق تولوق كردن) (به صدا در آمدن(  

 destructive earthquake     زمين لرزة ويران گر 

 traffic flow smoothly     ترافيك به صورت روان جريان داشتن 

 

Vehicles are moving smoothly.        .وسايل نقليه به آرامي در حركت مي باشند

Only one (two) could survive. .      فقط يك دو نفر توانستند جان سالم به در برند  

Nobody could survive. ..     هيچ كس نتوانست جان سالم به در برد  

Find it hard to survive the conditions of a place. .      به سختي از شرايط محيط جان سالم به در بردن  

Plants must survive for long periods without water.      گياهان تا مدتي طولاني بدون آب بايد زنده بمانند.  

 to feed the large population     جمعيت زيادي را تغذيه كردن 

 half/one quarter of world's population     يك چهارم از جمعيت جهان/ نيمي  

  

 

follow the procedure 
the instruction 

 )سلسله مراحل(دنبال كردن روال كار، 
آ )موزش(ستورالعمل دنبال كردن د
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It is hard to predict where or when an earthquake will occur. 

  . كردن اين كه كجا يا چه موقع يك زلزله رخ خواهد داد دشوار استپيش بيني

They have predicted heavy rain/flood.     آن ها باران يا سيل سنگيني را پيش بيني كرده اند.  

 recycling paper 
 كاغذ بازيافتي 

 

 

 

 

 

 perform an operation     عمل جراحي را انجام دادن 

 perform the task      را انجام دادن) وظيفه(كار  

 show the exact location of sth     مكان دقيق چيزي را نشان دادن 

 danger of extinction      ِانقراضخطر 

   پيش دانشگاهي5 واژگان درس  و كليدينكات مهم  
  :به شرح زير است under رين عبارات به كار رفته با واژةمهم ت

  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 developing countries     كشورهاي در حال توسعه 

h20

th20

tearly century

the first half of century





 اوايل قرن بيستم
 نيمة اول قرن بيستم

nations developed 
industrialized 

)صنعتي(كشورهاي توسعه يافته 

protect 
 حفاظت كردن

environment 
 محيط زيست

under 

condition 
supervision 
observation 
influence 
guidance 

 شرايط
 كنترل

 نظارت
 مشاهده

 تأثير
 راهنمايي

 ساخت و ساز
ي 

 
بازساز
فشار

 بحث) مورد(

construction 
reconstruction 
pressure 
discussion 

control 

h20

th20

tlate century

the second half of century



  

  قرن بيستمخراوا
نيمة دوم قرن بيستم
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poverty  فقر 
 

 

 

 unemployment cause 
ي  سبب شدن  كار بي

  job opportunity  ستخدامي(فرصت شغلي
employment 

 

The matter is quite irrelevant to our subject. است.      بي ربط/ نامربوطاين قضيه كاملاً به موضوع ما  

Your comment is really irrelevant to the topic. است.     بي ربط/ نامربوطتوضيح شما واقعاً به مبحث  

The company is manufacturing (producing) a new range of cars. 

  .طيف جديدي از اتومبيل ها است) توليد كردن (ساختشركت در حال 

Rubbish is removed from outside. مي شود) برده (جمع آوريزباله از محيط بيرون     . 
A low fat, high fiber diet can prevent heart disease. 

  .مي كند جلوگيرييك رژيم غذايي با مواد كم چرب و داراي الياف زياد از بيماري هاي قلبي 

 

  

 

The study … the economical effects of unemployment. 

examines 4)manufactures 3)locates 2) develops 1) 

 hire   employ )استخدام كردن(    rent ) اجاره كردن(  

 hire   fire )اخراج كردن(  

 rob(from)    ) ازمحروم كردن( 

 rob sb from sth     كسي را از چيزي محروم كردن 

 steal     دزديدن 

 bank robbery     دزدي از بانك 

 museum robbery     دزدي از موزه 

 economy     اقتصاد 

 economic     اقتصادي 

 economical     صرفه جو 

 )ا

examine 
 معاينه كردن
 بررسي كردن
 امتحان كردن
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Most housewives prefer to live economically. 

اكثر خانم هاي خانه دار ترجيح مي دهند  . گذران زندگي كنندصرفه جويي كه با 

 protect everyone's rights     از حقوق همه دفاع كردن 

  :به شرح زير است human مهم ترين عبارات به كار رفته با واژة

 

  

  

 manage to do sth     موفق شدن در انجام كاري   fail to do sth    ناكام شدن در انجام كاري 

 

  

 

 relate sth to sth     ط دادنچيزي را به چيز ديگر رب  

  

 

 set (sth) aside     كنار گذاردن، اختصاص دادن 

 

       
     

 

  

 

 willing to do sth     مايل به انجام كاري بودن 

 somebody discipline himself / herself to do sth     خود را به انجام كاري ملزم كردن 

   پيش دانشگاهي6نكات مهم و كليدي واژگان درس   
  

  

  

 

 

human 

activities 
 بشر 

 بشر

 

 فعاليت هاي بشر
sufferingsمصيبت هاي 

  rights حقوق بشر
تلاش هاي 

problems مشكلات بشر 

predict 
 

 روستايي

scientists
experts 

دانشمندان
 متخصصان

estimate 
 پيش بيني كردن

 تخمين زدن
believe 
calculate 

 اعتقاد داشتن
 محاسبه كردن

that 

growing 
 
 

 

concern
problems

نگراني
مشكلات

number تعداد
  رو به افزايش

lowering 
decrease 

 كم كردن
 كاهش دادن

cause 
remove 

 سبب شدن
ن بردن از بي

poverty فقر

satellite 

natural  ها
artificial 

طبيعي
 مصنوعي

products 
flowers 
material 

 ماهواره
 محصولات

 گل 
 د

 
موا

flavors  طعم ها

areas urban 
rural 

 مناطق شهري
life زندگ ي 
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 size 
  

 

 

  

 

 

The pilot landed the plane safely.     خلبان هواپيما را به طور ايمن بر زمين نشاند.  

 

    

 

 high population density     زياد جمعيتتراكم  

 the highest density of population      جمعيتتراكمبيش ترين  

 one of man's important features …      مهم انسان ...ويژگي هاييكي از  

 one of the features of animals …      حيوانات ...ويژگي هاييكي از  

 one of the most important features of all languages …      تمامي زبان ها ...ويژگي هاييكي از مهم ترين  

 magnify (i.e, make larger) distant objects      كردنبزرگ نمايياشياء دور دست را  

 

The scientist's mission was to do sth.        .مأموريت دانشمند انجام فلان كار بود

The army's mission was to attack the enemy.ارتش حمله به دشمن بود.      مأموريت  

 

  

 

 

  

 

 

Her/His dream became a reality. 

  

 

  

 

former 
previous قبلي state 

manager) 

اندازه 

president (
 وضعيت

  )مدير(رئيس جمهور، رياست 

consider 
all aspects of a problem 
the side effects 

در نظر گرفتنرا  يك مسئله  تمامي جوانب
 در نظر گرفتناثرات جانبي را 

the cost  در نظر گرفتنهزينه را 

vehicle manned 
unmanned 

 داراي سرنشين
 spaceship بدون سرنشين

وسيلة  نقليه
 سفينة فضايي

explore 
offers 
deep space 

پيشنهادات
ضااعماق ف

every possibility 
 بررسي كردن، كاوش كردن

تمام احتمالات

پرتاب كردن
launch 

a vehicle to Mars وسيلة نقليه به مريخ 
a satellite يك ماهوارهپرتاب كردن  
a boat  به آب انداختنقايق را 

times 

brief 

 تاريخچه
خواب

قاتملا
سفر

 كوتاه/ مختصر
history 
sleep 
visit 
trip 

ancient 
people 

  زمان ها
 باستاني  مردم
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  ي پيش دانشگاه7نكات مهم و كليدي واژگان درس   
 We can (can't) say with certainty …      با اطمينان بگوئيم كه ) نمي توانيم(مي توانيم...  

 communicate with sb     ارتباط برقرار كردن با كسي 

 have a chat (with sb) (about sth)      گپ زدن/ صحبت كردن) در مورد چيزي(با كسي  

 keep up with …      رفتنپيش... پا به پاي  

 

It is hard to keep up with the class. 

 attach     ضميمه كردن، وصل كردن 

    attach oneself to     خود را چسباندن به، ملحق شدن به 

     be attached to       وابسته بودن به، متكي بودن به 

 attach a document to an email     ضميمه كردن سند به ايميل 

 be composed of     تشكيل شدن از 

 consist of      بودن... تشكيل شدن از، شامل  

 include      بودن... گنجاندن، شامل  

 put/place an advertisement in a newspaper     در روزنامه آگهي دادن 

 go/get online     به اينترنت وصل شدن 

 inexpensively   cheaply     به ارزاني 

 reach/arrive at destination      رسيدنمقصدبه  

 carry passengers to their destination      رساندنمقصدمسافران را به  

 a network of vessels      رگ هاشبكة 

     cable networksكابل     شبكه هاي  

     office networkاداري     شبكة  

 sb forward sth(email) to somewhere      را به جايي ارسال كردن) ايميل(چيزي  

 transfer somebody to somewhere      انتقال دادنكسي را به جايي 

     transfer money/property to somebody انتقال دادنپول/ دارايي را به كسي      

     transfer goods to somewhere     كالا را به جايي انتقال دادن  

 strong link between sth and sth else     قوي ميان دو چيزارتباط  
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strong and serious link between smoking and heart disease 

   قوي و جدي ميان سيگار كشيدن و بيماري قلبي    ارتباط

The link between parents and school has improved.بين والدين و مدرسه بهبود يافته است.     ارتباط  
the stored information 

       
 connect sth to sth else متصل كردندو چيز را به هم      

 

connect a computer to a phone 

connect a tape recorder to the radio 

connect a computer to the internet 

 share sth (information/activity) with others      ا با ديگران به اشتراك گذاردنر) فعاليتي(اطلاعات  

 

  

 

 addiction to sth      اعتياد داشتنبه چيزي  

   پيش دانشگاهي8نكات مهم و كليدي واژگان درس   
 

 

  

 

 

 to be devoted to sth      اختصاص يافتنبه چيزي 

 

No one forced him/her. His/Her work was on a voluntary basis.  
  .    كار او داوطلبانه بود.  نكردهيچ كس او را مجبور

 on a voluntary basis     به طور داوطلبانه 

 living in slums of the city      شهرفقيرنشينزندگي در مناطق  

 have an influence on sb/sth      كسي يا چيزيرويتأثير گذاردن  

 make an impression(on sb)     ) كسي)روي/ برتأثير گذاردن  

 good/bad/first/deep impression(on sb)     عميق روي كسي/ اوليه/ بد/ تأثير خوب  

       

addictive 
drugs 
activity 

 اعتيارآور داروهاي
 عتياد آورافعاليت 

 games  اعتياد آوربازي هاي 

access 
the documents and electronic mails 

 به اطلاعات ذخيرهدست يابي/ دسترسي 
   به مستندات و ايميل هادست يابي/ دسترسي

devote 

two hours to sth 
myself/himself/herself/themselves to sth 
more time to a subject 

 اختصاص دادنموضوعي / دو ساعت به چيزي
 كردن چيزي وقفخود را 

 اختصاص دادنزمان بيشتري به موضوعي 
  all her/his life to sth كردن چيزي وقفتمام زندگي را 

 most of his/speech to the issue اختصاص دادنبيشتر سخنراني را به موضوعي 
 your energy to sb/sth كردن كسي يا چيزي وقفانرژي خود را 

an injury suffer from 
headache, backache, … 

 از جراحت رنج بردن
  رنج بردن... از سر درد، كمر درد، يا 
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 come to/arrive at/reach a conclusion     به نتيجه اي رسيدن 

 expressing deduction     به نتيجه رسيدن 

 be superior to the others      بودن از سايرين) برتر(بهتر  

 have/get/receive training     آموزش ديدن، تعليم ديدن 

 give(sb) an outline of sth      قرار دادن) كسي(خلاصه اي از چيزي را در اختيار  

 promotion of peace and brotherhood     صلح و برادريارتقاء  

 chances for a promotion      ارتقاء در شغلي پيدا كردن) فرصت(شانس  

 receive promotion at work     ترفيع شغلي گرفتن 

  
 ساده

 

 get permission to do sth      انجام كاري را گرفتن) مجوز(اجازة  

 receive permission from sb     از كسي مجوز گرفتن 

 

  

 

 discuss the advisability of doing sth      انجام دادن كاريمصلحتبحث كردن در مورد  

 expressing advisability     لحت انديشي كردنمص  

  

 be prepared to do sth     حاضر به انجام كاري بودن 

 prepare sb for sth     كسي را براي انجام كاري آماده كردن 

 community of nuns     راهبه هاانجمن/ جامعة  

 a good member of international community      جهانيجامعةعضو خوبي از  

 

  

 

 charity     يه، صدقه، محبت، خوش آيندخير  

 

  

 

financial 

 ماليحمايت هاي 
 ماليمشكلات 
 ماليمشكلات 

 ماليمنابع 

supports 

 

problems 
difficulties 
resources

community 
 

جامعة
Christian
Moslems 

 مسيحيان

religious 
 مسلمانان
 مذهبي

انجمن/ 

charity 
projects 
task 

 خيريهپروژه هاي 
خيريهامور 

work  خيريهكار 

process 
problem) 

 simple فرآيند
complex پيچيده issue (  )مشكل(موضوع 

school elementary 
sciences 

مدرسه
 ابتدايي  علوم
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 experiences  ناخوش آينديات تجرب
  unpleasant

 

 

 

  

 

 

 to be annoyed by the others     به وسيلة ديگران اذيت شدن 

 to be forced to do sth     مجبور به انجام كاري شدن 

 complex   complicated   sophisticated     پيچيده 

 complex   simple, easy      

 besides   in addition     علاوه بر اين 

 beside   near     نزديك 

 later that year     اواخر همان سال 

 earlier that year     اوايل همان سال 

 city official     ت رسمي شهرمقاما  

 official permission      رسمي) مجوز(اجازة  

 bring together     دور هم جمع كردن 

 take a day off     تعطيلات رفتن/ به مرخصي  

 make a choice     انتخاب كردن، تصميم گرفتن 

 have no choice     بودنزير چاره نداشتن، ناگ  

 raise/collect money     دن براي كاريپول جمع آوري كر  

 addiction to sth      اعتياد داشتنبه چيزي 

  3 زبان 1نكات مهم و كليدي واژگان درس   
 have an effect(i.e, influence)on sb/sth      گذاردنتأثيربر كسي/ چيزي  

 different from/to/than     متمايز با/ متفاوت با  

 have/get/receive an education     آموزش ديدن 

 be in trouble     با مشكل مواجه بودن، تو دردسر افتادن 

 emotions  احس ناخوش آينداسات
condition  ناخوش آيندط شراي

performance 

 ف

 عملكرد

charity 
poor 

 خيريه

bad 
ضعي
 خوب  بد

 عالي
 عالي

good  
 excellent

wonderful 

اجرا،
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 blame sb for sth     كسي را به خاطر چيزي سرزنش كردن 

 do/conduct/perform an experiment     آزمايش انجام دادن 

 get rid of sb/sth     )چيزي خلاص شدن/ كسي) شر/ از دست  

 be under the influence of sb/sth     چيزي بودن/  تأثير كسيتحت  

 employ sb as sth     ِاستخدام كردن ... كسي را به عنوان  

 be/get mixed up with sb     با كسي قاطي شدن 

 be disappointed with sb     از كسي مأيوس شدن 

 offer(sb) an apology     )عذرخواهي كردن) از كسي  

 research into sth   do research into sth     در مورد چيزي تحقيق و پژوهش كردن 

 suitable   appropriate     مناسب 

 carry carry on /     حمل كردن  carry out /       ادامه دادن        انجام دادن

  3 زبان 2نكات مهم و كليدي واژگان درس   
 forbid sb from doing sth   forbid sb to do sth     كسي را از انجام كاري منع كردن 

 have a discussion(with sb) (about/on sth)      در بارة چيزي) (با كسي(بحث كردن(  

 would prefer   would rather   prefer     ترجيح دادن 

 the former     )اولي) از بين دو چيز  

 the latter     )دومي) از بين دو چيز  

 make sure     اطمينان حاصل كردن 

 be of high quality     كيفيت بالايي داشتن 

 play/have a role(part) in sth     داشتن در چيزي/ نقش ايفا كردن  

  3 زبان 3نكات مهم و كليدي واژگان درس   
 be worried about sth     نگران چيزي بودن 

 as a result of     در نتيجة 

 result in/end in/lead to     منجر شدن به 

 go into details     وارد جزئيات شدن 

 no longer     ديگر 

 be conscious of/be aware of     آگاه بودن از 
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 from top to bottom     از سر تا ته 

 turn down     )كم كردن صدا/ رد كردن، نپذيرفتن) پيشنهاد، شخص و غيره  

  

 give sb guidance on/about sth     در بارة چيزي راهنمايي كردن/ كسي را در  

 on the basis that     بر اين اساس كه 

 be responsible for     ِبودن ... بودن، مسببِ ... مسئول  

 take off     )مرخصي گرفتنبلند شدن) هواپيما ،  

 a little bit     كمي، مقداري 

 separate into     تقسيم كردن به 

 enter into an agreement     قرارداد بستن، توافق كردن 

 stick in one's mind     در ذهن كسي ماندن 

 both … and …      و هم ... هم...  

 be good at doing(sth)      كاري) انجام(ماهر بودن در  

 to the value of     ِبه ارزشِ، به ميزان 

 be of high value     ارزش بالايي داشتن، از ارزش بالايي برخوردار بودن 

 encourage sb to do sth        كسي را به انجام كاري تشويق كردن

 in celebration of       به مناسبت، براي جشن گرفتنِ

 something is wrong     مشكلي پيش آمدناتفاق بدي افتادن ،  

 only just     تازه، همين الان 

 forbid sb from doing sth   forbid sb to do sth     كسي را از انجام كاري منع كردن 

 or so       حدود، تقريباً) در(يا در اين حدود، 

 be under instruction     دستور داشتن، دستور داده شدن 

 take measure   take action     اقدام كردن 

 expect sb to do sth     از كسي انتظار داشتن كه 

 come up to sb's expectation     در حد انتظار كسي بودن 

 in(the)expectation of     به اميد 

 be made up of     تشكيل شدن از 

consciousness come to 
return to 

 به هوش آمدن
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 receive/attract/draw attention     مورد توجه قرار گرفتن/ جلب توجه كردن  

 be included in       بودن... جزء 

 go on a journey/trip     به سفر رفتن، مسافرت كردن 

 in touch(with sb/sth)     چيزي/ با كسي(ارتباط / در تماس(  

 make friends     دوست پيدا كردن، دوست شدن 

 make friends with sb       وست شدنبا كسي د

 be covered with sth     با چيزي پوشيده شدن 

  3زبان  5نكات مهم و كليدي واژگان درس   
 a large/great number of     تعداد زيادي 

 a large/great number of problems     مسائل زيادي 

 manage to      برآمدن... موفق شدن، توانستن، از عهدة  

 be in the habit of     عادت داشتن كه 

 be involved in     شركت داشتن در، دخالت داشتن در 

 the fact that     اين كه، اين امر كه 

 be frightened(to do sth/of doing sth)     از انجام كاري ترسيدن 

 by myself     تك و تنها، به تنهايي 

 be greatly/deeply involved in     )ودنب... غرقِ در ) حسابي  

 be common/public knowledge     براي همه آشكار بودن، خبر داشتن 

 form a habit     عادتي را كسب كردن 

 break a habit     عادتي را ترك كردن 

 get into the habit of     عادت كردن كه 

 be ok/okay     ايرادي نداشتن، عيبي نداشتن 

  3 زبان 6نكات مهم و كليدي واژگان درس   
 do one's best     نهايت سعي خود را كردن 

 every single     )با تأكيد (همة، تمامِ، تك تك  

 make sb/sth into sth     چيزي را به چيزي تبديل كردن/ كسي  

 use(sth)up      استفاده كردن) تمامِ چيزي را(مصرف كردن، ) آخر(تا  
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 for a while     براي مدتي 

 make endeavo(u)r to do sth     ِكاريسعي كردن به انجام  

 inform sb of/about sth     اطلاع دادن مطلع كردن، چيزي را به كسيكسي را از چيزي  

 as soon as possible       هر چه زودتر 

 do/would you mind …?       ؟...ممكن است خواهش كنم / ؟... ممكن است لطفاً 

 next to     كنارِ، پهلويِ، بغلِ، بغل دست  

 twice as large as     ِدو برابر 

 three times as large as     ِسه برابر 

 switch to sth       به چيزي روي آوردن، به چيزي گراييدن

 be busy doing sth     مشغول انجام كاري بودن 

 for some reason      نامعلوم(به دليلي(  

 be in good health     نسالم بودن، تندرست بود  

 make sth available       چيزي را در دسترس قرار دادن، چيزي را فراهم كردن

 continuously   constantly     دام، بي وقفه، پيوستهم 

 turn round/around     چرخيدن، برگشتن 

   واژگان كنكور هايتيپ بندي سئوال  
  . واژگان است، سئوال هاي عمومي كنكوردومين بخش از سئوال هاي زبان دفترچة

زبان كنكور را شامل مي شود، سئوال هاي واژگان % 16كه ) 79، و 78، 77، 76تست هاي شمارة ( بخش گرامر بعد از
  .زبان كنكور را به خود اختصاص داده است% 32، )87 تا 80تست هاي شمارة (

  . ترين اين سئوال ها آشنا مي شويمبراي پاسخ گويي هر چه بهتر به تست هاي واژگان با رايج
  

در طي سئوال هاي زبان عمومي چند سال گذشته، يكي از پر             : سئوال هاي پر تكرار واژگان     اولتيپ  
ايـن تيـپ،    (تكرار ترين سئوال هاي واژگان تستي است كه هر چهار گزينة آن قيد حالت مي باشـد                  

  .).معمولاً آخرين سئوال واژگان مي باشد
 هاي قبل و بعـد از  واژهعلاوه بر آن، توجه به . سخ گويي به اين سئوال، دانستن معاني قيدهاي حالت الزامي است         براي پا 

اگر باز هم نتوانستيد به پاسخ صحيح برسيد، جاي گذاري گزينه ها شما را بـه       . نقطه چين به شما كمك زيادي مي كند       
  .پاسخ صحيح خواهد رساند

بـه عبـارت ديگـر، در       . شته، اين سئوال در كلوز تست هم كاربرد زيادي داشته اسـت           در طي كنكورهاي چند سال گذ     * 
  .چند مثال از اين تست را با هم بررسي مي كنيم.  تست با اين ويژگي در سئوال هاي زبان مي آيد2اكثر موارد 
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    كاربردي   هايمثال
  

1. We all know that Mrs Smith is a good manager and runs her business very … 

 (straightly 3)efficiently 2) previously 1 (artificially 4)82 تجربي(
 

تنها گزينه اي كه با فعل اصلي جمله همخواني         . دقت كنيد ) run(كافي است به فعل قبل از نقطه چين         : پاسخ تشريحي 
  .لا اداره مي كندخود را با كارآيي با) تجارت(يعني، شركت .  مي باشد2دارد، گزينة 

2. He is certainly the proudest boy I have ever known. “certainly” means … 

 (mainly 3)exactly 2) deeply 1 (surely 4)83 تجربي(
 

 4به معناي حتماً و مطمئناً مي باشد كه با گزينة       certainlyدر اين قسمت فقط كافي است بدانيم كه         : پاسخ تشريحي 
)surely (مطابقت دارد.  

3. We can not understand him at all. He has changed … 

 (privately 3)universally 2) intentionally 1 (considerably 4)84 تجربي(
 

   :پاسخ تشريحي

4. …, Bob didn't break any of his bones. 

 (basically 3)primarily 2) confidently 1 (luckily 4)85 تجربي(
 

5. We are … against the presence of America in that country. 

 (interchangeably 3)proudly 2) strongly 1 (continuously 4)86 تجربي(
 

  
6. I was … composing the letter I would write later. 

 (physically 3)centrally 2) mentally 1 (emotionally 4)87 تجربي(
 

 

همـان  .  در طي سال هاي اخير، جمله به صـورت مجهـول اسـت             :تيپ دوم سئوال هاي پر تكرار واژگان      
   .است "to be +اسم مفعول"طور كه مي دانيد فرمول يك فعل مجهول، 

  to be نقطه چين يكي از مشتقاتمحل  قبل از  در آن، ومي باشدسئوال خيلي ساده تيپ شناخت اين 

)am – is – are – was – were – be – been – being ( گزينه چهارآمده است و هر P.P) مي باشند) اسم مفعول.  
  : به مثال هاي زير دقت كنيد.كنيد ترجمه "شدن... "، فعل اصلي را براي پاسخ گويي به اين دسته از سئوال ها

  
    كاربردي هاي  مثال

  
1. Over half his speech was … the issue of unemployment. 

 (combined with 3)composed in 2) devoted to 1 (distracted from 4)82 تجربي(
 

  ... .بيش از نيمي از سخنراني او به موضوع بيكاري : پاسخ تشريحي
  .مي باشد " شده بوداختصاص"معناي  به 1بهترين گزينه، شمارة 

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



  

41 

2. The information stored in a computer can be … whenever needed. 

 (attracted 3)accessed 2) entered 1 (devoted 4)85 خارج از كشور(
 

  
3. Our National Football team was … from the world cup last year. 

 (followed 3)recalled 2) reduced 1 (omitted 4)90 تجربي(
 

  
4. The result of the research is … at the end of the chapter. 

 (raised 3)stretched 2) summarized 1 (decreased 4)90 هنر(
 
 

تست هايي است كه معمولاً اسم را مي دهند و صفت مناسب بـا              : تيپ سوم سئوال هاي پر تكرار واژگان      
اط اسم ها و صفت هـا بـراي پاسـخ           آشنايي شما با ارتب   ). يا برعكس (آن را از بين گزينه ها مي خواهند         

  :مثال هاي زير را با هم بررسي مي كنيم. استگويي كافي 

  
    كاربردي هاي  مثال

  
1. On 4 October 1957, a beeping sound transmitted from an artificial … announced to the world 

a new era in space exploration. 

sample 4) charity 3) exploration 2) satellite 1) 
 

  .با هم به كار مي رود) ماهوارة مصنوعي (artificial satelliteكافي است كه بدانيم تركيب اسم و صفت : پاسخ تشريحي
2. Tokyo and New York are major … centers. 

 (proud 3) ecconomical 2) financial 1 (artificial 4)90 رياضي(
 

  
3. I really felt ashamed of the impolite … that my friend made at the other driver. 

 (hardship 3)gesture 2) scene 1 (embarrassment 4)91 تجربي(
 

  

 كه به واسطة كاربرد حرف اضافه بعد از نقطه          است هايي   تست:  سئوال هاي پر تكرار واژگان     چهارمتيپ  
البته اگر در بين گزينه ها بيش از يك گزينه با آن حرف             (ابل تشخيص هستند    چين به راحتي معمولاً ق    

  .).اضافه به كار رود ترجمه اجتناب ناپذير است

  
    كاربردي هاي  مثال

  
1. Few people are able to … themselves fully to their career. 

 (perform 3) devote 2) operate 1 (transfer 4)91تجربي (

  .دقت كنيد) themselves … to(كافي است به عبارت : پاسخ تشريحي
  .را انتخاب كنيد) وقف كردن، اختصاص دادن (devote، يعني 2با اطمينان گزينة 
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2. We are … by religion from doing anything wrong. 

 (emphasized 3) ashamed 2) disagreed 1 (prevented 4)91 هنر(
 

  
3. The pilot … mainly on flying and spoke very little. 

 (distracted 3)transferred 2) concentrated 1 (experienced 4)92 رياضي(
 

  

 قبل و بعد از نقطـه       واژه هاي استفاده از   ا  تست هايي است كه ب     : سئوال هاي پر تكرار واژگان     پنجمتيپ  
  .چين مي توان به پاسخ صحيح رسيد

  
    كاربردي هاي  مثال

  
1. I'm sorry to … you so late, but my car is out of order and I was wondering if I could use your 

car. 

 (disturb 3) devote 2) ignore 1 (speculate 4)92 هنر(

 به معنـاي    3 گزينة    انتخاب مايي براي بعد از نقطه چين بهترين راهن       you قبل از نقطه چين و       sorry واژة: پاسخ تشريحي 
  .اذيت كردن مي باشد/ فراهم شدن

2. He … his belief that the system should be allowed sufficient time to work. 

 (distracted 3) prevented 2) restated 1 (provided 4)92 هنر(
 

  
3. Machines can now perform … tasks in the home. 

repetitive 4) anxious 3)surrounding 2) irrelevant 1) 
 

4. There are many species of plants and animals in danger of …  

)90رياضي (  climate 4) extinction 3)vehicle 2) pollution 1) 
 

 

  

 هستند كه هر چهار گزينه      تست هايي  سئوال هاي مهم واژگان      :م سئوال هاي پر تكرار واژگان     ششتيپ  
اسـت  دانستن معناي افعال دو تكه اي كه در همين جزوه به آن ها اشاره شده    . افعال دو تكه اي هستند    

   .الزامي مي باشد

  
    كاربردي هاي  مثال

  
1. If you … the radio, we can hear better. 

 (call up 3) pass on 2) make up 1 (turn up 4)82 تجربي(
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2. Police are … the man who has stolen a car. 

  searching for 2) taking action 1) 
   (looking after 3 (doing research into 4)86 تجربي(

  
3. The airline agency is directly … the safety of its passengers. 

)87تجربي (  continuous for 4) responsible for 3)willing to 2) similar to 1) 
 

4. We are carrying out market research to … how much the price of carpets has gone up. 

)84 خارج از كشور(  rely on 4) make up 3)find out 2) insist on 1) 
 
 

 مـشخص   واژةرين معـاني بـه       و نزديك ت   واژهتست هاي تعريف    : تيپ هفتم سئوال هاي پر تكرار واژگان      
  . و آشنايي با تعريف آن ها ضروري مي باشده ها معاني واژنستندر اين حالت، دا. شده مي باشد

  
    كاربردي هاي  مثال

  
1. Something which transports people or things from place to place especially on land is called: 

 (satellite 3) procedure 2) device 1 (vehicle 4)84 خارج از كشور(

  
2. In some countries trade is very good whereas in others it is not good. “Trade” is a kind of … 

  mission 2) partner 1) 
  (financial activity 3 (artificial charity 4)85 تجربي(

  
3. A limited area of land with grass or crops it is called a … 

)86تجربي (  forest 4) region 3)field 2) valley 1) 

4. These rules are too complex to be used at schools. “Complex” is the opposite of … 

)87 تجربي(  simple 4) specific 3)soft 2) single 1) 
 
 

  CLOZE TEST     كلوز تست  
   شودي كوتاه آورده ممتنيدر اين بخش، . مي باشد زبان دفترچة عمومي كنكور، کلوز تست ل هايسومين بخش از سئوا

  .انتخاب كنيممي باشند  پر كردن جاي خالي مناسب راي را كه بواژه هايي از آن افتاده و بايد از بين گزينه ها واژهپنج  كه 

   چون مجموعه اي از دانشمي باشد زبان كنكور  هايسئوالاز رترين بخش بتوان گفت كه اين بخش، دشواشايد 

  رسيدن مي تواند راهاست دانستن نکاتي كه در اين قسمت آمده . گرامري داوطلب را مورد سنجش قرار مي دهد واژÁني و

 .هموارتر كندرا صحيح در متن هاي کلوز تست ة به گزين

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



  

44 

مهم ترين مباحث گرامري .  سئوال مربوط به گرامر است2 يا 1 سراسري معمولاً  سئوال اين قسمت، در كنكورهاي5از بين 
  :كه در اين بخش از آن ها سئوال طرح مي شود عبارت اند از

  ) پيش دانشگاهي7، و 6، 5، 1درس هاي (حروف ربط  
 ) پيش دانشگاهي3درس (جمله وارة وصفي و عبارت وصفي  

 ) سال سوم6درس (معلوم و مجهول  

 )زبان پايه (زمان ها 

 گرامري اين قسمت مربوط به مباحث و نكاتي هستند كه در توضيحات گرامري كتاب درسي  هايالبته گاهي اوقات سئوال
  .آورده نشده اند، پس نبايد هيچ گزينه اي را بدون بررسي كامل كنار بگذاريم

ط است كه در مباحث گرامري كتاب درسي يك حرف رب) به معناي بنابراين، در نتيجه (therefore واژةبه عنوان مثال، 
 در بين گزينه ها بيايند، غالباً با واژه هااگر اين گونه . ن را مي دانيمآبررسي نشده، ولي در متن كتاب به كار رفته  و معني 

  . بودن آن ها را تشخيص بدهيمنادرستتوجه به معني آن ها مي توانيم درست يا 
ر كـردن جاهـاي     به سئوال هاي كلوز تست اين است كه قبل از شروع به پ             بهترين راه براي جواب دادن       -1

 كنيم بـدون در  در اين مرحله نبايد به گزينه ها نگاه كنيم و بايد سعي. خالي، يك بار سريع متن را بخوانيم  
   اول متن بيش ترين اهميت را  جملة. نظر گرفتن جاهاي خالي، موضوع و مفهوم كلي متن را متوجه شويم

  .ر درك موضوع متن دارد، پس بايد به اين جمله بيش تر از بقية جمله ها دقت كنيمد
اگر بتوان طوري برنامه    .  به كوتاه بودن متن هاي كلوز تست، اين مرحله نبايد بيش تر از چند ثانيه وقت ما را بگيرد                   با توجه 

ال ها كار بسيار راحت تر مي شود، اما اگر وقت           ريزي نمود كه براي اين مرحله وقت داشته باشيم، موقع جواب دادن به سئو             
در اين صورت بايد در اجراي نكاتي كه در ادامـه گفتـه مـي شـود                 . بسيار محدود است مي توان اين مرحله را ناديده گرفت         

 .دقت بيشتري نمود
  

بايد جملة  .  موقع خواندن متن، به هيچ عنوان نبايد در نقطه چين توقف كرده و به سراغ گزينه ها برويم                  -2
اگـر جملـه را تـا       . نقطه چين دار را تا آخر بخوانيم، حتي اگر بيشتر از يك نقطه چين در جمله آمده باشـد                  

منتها  بروزنخوانيم، احتمال     . مي رودعني جمله و تشخيص گزينة صحيح بسيار بالاخطا در درك ا
، حرف اضافه يا نشانة خاصي مي آيد كه جواب صـحيح            علاوه بر اين، گاهي اوقات در ادامة جمله كه بعد از نقطه چين آمده             

  .را به ما نشان مي دهد
  

 كلوز تست مستقل هستند، يعني اطلاعاتي كه در جملة نقطه چين دار آمده براي               ل هاي  بعضي از سئوا   -3
 با چنين سئوال هايي بايد مانند سئوال هاي واژگان يا گرامر برخورد كنـيم             . يافتن جواب صحيح كافي است    

    به اطلاعاتي كه درولي جواب بعضي از سئوال ها .با توجه به اطلاعات خود جمله، جواب صحيح را بيابيم و
ممكن است اطلاعات لازم براي رسيدن به جواب صحيح در جمله هاي جلوتر آمده      . ساير جمله هاي متن آمده وابسته است      

وال ها را موقتاً رها كنيم و ادامة متن را بخوانيم تا اطلاعات لازم     پس بايد آماده باشيم كه در صورت لزوم بعضي از سئ          . باشد
  .را به دست آوريم و بعد، برگرديم و به سئوال هاي باقي مانده جواب دهيم
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 استفاده از روش حذف گزينه مي تواند در پاسخ دادن به سئوال هاي كلوز تست خيلـي برايمـان مفيـد                      -4
ريم، مي توانيم آن ها را يكي يكي در جاي خالي بگذاريم و گزينه هـاي        وقتي بين چند گزينه شك دا     . باشد

    .نادرست را خط بزنيم تا به جواب صحيح برسيم
  

 مهم ترين عامل براي موفقيت در پاسخ گويي به سئوال هاي كلوز تـست، تمـرين و تكـرار فـراوان مـي                        -5
را )  متن هاي كنكورهاي سال هـاي قبـل        به خصوص، (بايد آن قدر تمرين نموده و متن هاي مختلف          . باشد

  .بخوانيم تا به قول معروف برايمان جا بيافتد
 

Cloze Test 

   Exercise is helpful for every part of the body, …… (1) …… the mind. Exercising 
causes the body to …… (2) …… endorphins, chemicals that make a person feel …… 
(3) …… and happy. Exercise can help some people sleep better. It can also help with 
…… (4) …… health issues (subjects) such as sadness and confidence. …… (5) ……  

 

you feel stronger, you would have a higher opinion of yourself. 
1. a) however b) including c) instead of d) since 
2. a) support b) follow c) enjoy d) free 
3. a) relaxed b) conscious c) responsible d) emotional
4. a) actual b) mental c) ordinary d) effective
5. a) Whether b) Until c) As d) Yet 

   In the simplest terms if you want to lose weight, your daily food should be a little 
below normal. If you are overweight, no matter how …… (6) …… the problem may 
appear, you need enough of the right foods to …… (7) …… energy for your daily 
…… (8) …… . If you are underweight and want to gain, your eating food should be 

 

…… (9) …… normal, …… (10) …… foods that will build muscle tissue and no fat. 
whatever your problem, the first thing you must learn to do is to eat at certain times.          ) 84هنر(
6. a) dangerous b) nervous c) anxious d) serious 
7. a) combine b) predict c) provide d) continue
8. a) realities b) guarantees c) procedures d) activities
9. a) for b) at c) under d) above 
10. a) giving back b) consisting of c) comparing with d) taking off

   Aristotle said that a speaker has three main ways of trying to persuade his 
audience. He may apply to their …… (11) …… by giving them proofs of what he 
says, showing that certain things are true or …… (12) …… to be true. He may also 
apply to their feelings, …… (13) …… them to anger or fear or pity. He may also use  

 

words …… (14) …… make them believe in him and …… (15) …… whatever he says. The rise 
to power of Adolf Hitler in Germany in the 1930s rested largely on his ability to persuade huge 
crowds with his speech.                                                                                                            )89رياضي (

11. a) region b) inaction c) emotion d) reason 
12. a) suitably b) firmly c) possibly d) softly 
13. a) enhancing b) exciting c) rising d) surviving
14. a) in order that b) for c) so that d) so as to
15. a) accept b) access c) operate d) offer 
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   Try …… (16) …… make your oral report too long. Include only the most important 
points. Work hard on your introduction and conclusion. These are what your …… 
(17) …… will remember most. 
   The most important thing is to practice. Read your report out loud. If it is long, 

 

…… (18) …… it carefully to realize how to make it shorter. Try changing the tone of your voice 
and the speed of your speaking. Next, read it to a small group of friends. Ask them to …… (19) 
…… what they think you can do to make it better.  
   If you want to be successful, these are the steps you need to take whether you like it …… (20) 
)90انساني (                                                                                                                                    . ……  

16. a) do not b) you not c) to not d) not to 
17. a) audience b) issues c) sample d) realities
18. a) release b) predict c) examine d) magnify
19. a) bother b) suggest c) enhance d) concentrate
20. a) or you not b) not c) does not d) or not 
 

   Child labor is a big problem throughout the world, especially in developing 
countries. Africa and Asia …… (21) …… consist of 90 percent of entire child 
employment. Though there are more child workers in Asia …… (22) …… anywhere 
else, a higher percentage of African children are involved in the child force. The most 

 

important reason for child labor practice is …… (23) …… to be poverty. In all cultures, there 
are children who join parents to work in industries to …… (24) …… money. The most …… (25) 
…… way to end child labor is believed to be joint work among nations and the International 
Labor Organization. )                                                                                        93عمومي زبان هاي خارجي (
21. a) whether b) together c) instead d) not only 
22. a) through b) within c) then d) than 
23. a) thought b) taken c) taught d) referred
24. a) mine b) construct c) earn d) state 
25. a) effective b) private c) developing d) industrialized
 

   The calendar is a method by which people measure time for their own internal or 
religious purposes, dividing it into years, months, weeks, and days. People of ancient 
times based the earliest calendars on the most clear regular …… (26) …… they 
knew – the movements of the Sun and Moon, which together …… (27) …… the three  

 

simplest divisions of time. These are the day, the lunar month, and the solar year. We now know 
that the …… (28) …… movements of the Sun across the sky …… (29) …… the Earth's turning. 
The day is the time …… (30) …… by the Earth to orbit on its axis – just under 24 hours. The 
lunar month is the time between two new moons – about 29.5 days.                                   ) 88تجربي(
26. a) details b) effects c) aspects d) events 
27. a) increase b) include c) produce d) improve
28. a) regular b) facial c) definite d) growing
29. a) causes b) causing c) being caused d) is caused by
30. a) taken b) is taken c) is taking d) which takes
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   Mars is the fourth planet from the Sun and the next beyond the Earth. It is about one 
and a half times as far from the Sun as the Earth, so it does not …… (31) …… as 
much heat. Nevertheless, it is the only planet with …… (32) …… anything like those 
on the Earth, and for a long time …… (33) …… to support some form of life. Mars is 

 

about half the size of the Earth but has …… (34) …… one-tenth the Earth's mass, so its gravity 
is much less. Its distance from the Sun varies, as does its distance from the Earth. When Mars is 
…… (35) …… the Earth, it is said to be “at opposition” and this is the best time for observing it 
with a telescope.                             )                                                                                          88رياضي (
31. a) remove b) release c) recycle d) receive 
32. a) conditions b) destinations c) connections d) comparisons
33. a) believed b) believing c) was believed d) is believed
34. a) as b) only c) many d) any 
35. a) close b) closest to c) as close as d) closer to
 

   Mother Teresa was a kind woman who devoted her time extremely to helping poor 
people. Mother Teresa, whose …… (36) …… name was Agnes Gencha Bejaxhiu, was 
born in Skopje, Macedonia, the daughter of a grocer. …… (37) …… she was 18 
years old, she …… (38) …… the order of the Sisters of Our Lady of Loreto, in India.  

 

For 20 years, she taught wealthy girls at the order's school in Calcutta, which stood within sight 
of the city's worst slums. Then one night, she …… (39) …… what she herself described as “a call 
within a call”. To sister Teresa the …… (40) …… was clear. She must go among the poor and 
help them.                                                                                                                              ) 90رياضي (
36. a) final b) regular c) central d) original 
37. a) As b) When c) Since d) Whether
38. a) entered b) attached c) imagined d) caused
39. a) placed b) handled c) forwarded d) received
40. a) resource b) comment c) message d) interest
 

 

There was a king named Midas, who once helped the Greek god Dionysus. In return, 
Dionysus …… (1) …… to give him whatever he most wanted. Midas asked that everything 
he touched should …… (2) …… to gold and was very happy when his request was accepted. 
…… (3) ……, the gift soon proved to be a …… (4) …… when he picked up a piece of 
bread to eat; it became gold. He lifted his glass to drink; it turned to gold. …… (5) ……, he 
asked Dionysus to take away the gift, and the god told him to wash his hands in a river.  

1. 

)86سراسري خارج از كشور (  Midas did so and lost his magic touch.  

releasedd) ignoredc)informedb) offered a) 1.  
be turnedd) to turnc)turningb) have turneda) 2.  
Thoughd) Howeverc)Whileb) Because a) 3.  
caused) rubbishc)lossb) trouble a) 4.  
Nearly d) Uselesslyc)Finallyb) Actually a) 5.  
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In ancient times, the Moon was sometimes worshipped, and even when people stopped 
worshipping it, they still wanted to do it. It used to be thought that the old Moon had a bad 
…… (6) ……, while the new Moon and the full Moon were …… (7) …… . People therefore 
chose the times of new and full Moon for …… (8) …… important activities. Even today 
some believe that the Moon influences the weather, but there are no major …… (9) …… . 
However, the Moon does affect the sea, whose rise and fall are caused …… (10) …… by the 

2. 

)87سراسري خارج از كشور (  combined gravitational pull of the Moon and the Sun.  

confidence d) guidance c)influence b) experience a) 6.  
funny d) comfortable c)active b) lucky a) 7.  
beginning d) defining c)estimating b) removing a) 8.  
interests d) effects c)degrees b) results a) 9.  
smoothly d) similarly c)mostly b) briefly a) 10.  

 

Although buses have always been most significant as a means of city transport, their field of 
operation began to extend to rural areas. In Britain, a large …… (11) …… of rural buses 
was developed, and by the 1950s, …… (12) …… was the maximum time for bus travel, 
almost every village had a regular bus service.  However, as more and more people received 
private cars, bus travel dropped …… (13) …… . Inter-city bus services …… (14) …… 
many passengers following the cutback in railway …… (15) …… from the 1960s onwards. 
Local community bus services, however, particularly in remote country areas, have been  

3. 

)88سراسري خارج از كشور (  seriously reduced.  

source d) volume c)network b) project a) 11.  
there d) it c)when b) which a) 12.  
specifically d) sharply c)deeply b) briefly a) 13.  
turned up d) looked up c)picked up b) woke up a) 14.  
services d) successes c)phases b) processes a) 15.  

 

In most countries …… (16) …… handicapped children are usually taught in regular classes 
and may also be given some additional help. They learn the same …... (17) …… as their 
classmates: reading, writing, arithmetic, social studies, science, arts and …… (18) …… 
education. In the higher classes, they are …… (19) …… to gain work …… (20) …… in 

4. 

)89سراسري خارج از كشور (
factories, in offices, in food and building services, as part of the 
school subjects. 

 

silentlyd) brieflyc)softlyb) mentally a) 16.  
projectsd) puzzlesc)subjectsb) services a) 17.  
emotionald) basicc)centralb) physical a) 18.  
encouragedd) evaluatedc)enhancedb) trapped a) 19.  
impressiond) experiencec)movementb) emergencya) 20.  

 

The word “ambulant” means “walking” and comes from the latin ambulare meaning to 
walk. The first ambulances were indeed “walking” hospitals, which followed armies around 
in order to give …… (21) …… aid to those wounded in battle. The French …… (22) …… 
ambulance wagons towards the end of the 18th century. During the Crimean War, wagons 
…… (23) …… by men or horses took the wounded to hospital, …… (24) …… there was no 

5. 
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…… (25) …… organized ambulance teams. Other countries also adopted this method for  
)90سراسري خارج از كشور (  dealing with injuries in war.  

speedy d) flexible c)anxious b) previous a) 21.  
researched d) introduced c)located b) forwarded a) 22.  
stuck d) launched c)drawn b) enhanced a) 23.  
whether d) so that c)although b) because a) 24.  
properly d) fortunately c)silently b) interchangeably a) 25.  

 

    COMPREHENSION  درك مطلب    
  در آزمون هاي كنكور سراسري، در اين قسمت.  دفترچة عمومي كنكور، درك مطلب استآخرين بخش از سئوال هاي زبان

 سئوال درس زبان مربوط 25 سئوال از 10 يا 8يعني مجموعاً .  سئوال دارند5 يا 4دو متن آورده مي شود كه هر يك از آن ها معمولاً 

  و از طرف ديگر، دغدغه هايي را براي داوطلباناين موضوع اهميت بالاي اين بخش را نشان مي دهد . به درك مطلب است

   مي آورد، چون اگر بر مهارت ها و تكنيك هاي متن خواني تسلط کامل نداشته باشيم، پاسخ دادن به دو متن درك مطلببه  وجود

 و با تمرين زياد، ا گيريمفرولي اگر روش صحيح متن خواني را . در مدت زمان كوتاهي كه كنكور در اختيارمان مي گذارد واقعاً دشوار است

 .مهارت هاي لازم را كسب نمائيم، به راحتي مي توانيم به تمام سئوال هاي درك مطلب جواب بدهيم

 ناآشنا در متن هـا اسـت كـه    ه هايواژدو دغدغة مهم داوطلبان كنكور در مورد درك مطلب، طولاني بودن متن ها و وجود            
براي جـواب دادن بـه سـئوال    . درك صحيح متن را براي داوطلبان به دنبال دارد    معمولاً مشكلاتي مانند كمبود وقت و عدم        

 .هاي درك مطلب، بايد ياد بگيريم كه چطور اين مشكلات را پشت سر بگذاريم
 

 طولاني بودن متن ها  

ك جمـلات   قرار نيـست از تـك ت ـ      .  بخوانيم  و معني دقيق تمام جملات را متوجه شويم          واژه به واژه  لازم نيست كل متن را      
فقط از قسمت هاي خاصي از متن !  تا   5 سئوال مي آمد نه      25اگر اين طور بود، بايد بعد از هر متن          . متن سئوال طرح شود   

سئوال آورده مي شود و براي پاسخ دادن به سئوال ها، بايد بتوانيم اين قسمت هاي خاص را در متن پيدا كنيم، يعني بايـد                         
جلوتر در مورد اين مهارت مهم بـيش        . خوانده و فقط به قسمت هاي مهم آن توجه نمائيم         ياد بگيريم كه متن را هدف مند        

  .تر صحبت خواهيم كرد
 

 ناآشنا در متن هاه هايواژوجود   
اگر قرار بود   . اصلاً يكي از ويژگي هاي اصلي متن هاي درك مطلب همين است           .  ناآشنا در متن طبيعي است     ه هاي واژوجود  
 بگذاريم و بايد    "درك مطلب "متن ساده و آشنا باشند، شايد ديگر نمي توانستيم اسم اين بخش را              د در    موجو ه هاي واژتمام  

يكـي از مهـم تـرين       !  بـراي آن مـي گـشتيم         "زنگ تفريح وسط كنكور   " يا   "داستان كوتاه "به دنبال اسم مناسب تري مثلاً       
البتـه  .  ناآشنا اسـت واژه هايلي متن علي رغم وجود مهارت هايي كه در كنكور مورد سنجش قرار مي گيرد، توانايي درك ك    

گاهي اوقات طراحان محترم در اين مورد كمي زياده روي مي كنند، ولي اگر تمرين كافي داشته باشيد مـي توانيـد از پـس                         
  !كار برآئيد 
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در چنـين  . انـد  آن بد خط و ناخوانا نوشـته شـده         واژه هاي فرض كنيد يك يادداشت مهم به دست شما رسيده كه بعضي از             
شـروع  . ، اين يادداشت مهم را دور نمي اندازيد       واژهموقعيتي چه كار مي كنيد؟ مشخص است كه به خاطر ناخوانا بودن چند              

 مهم نبـود از روي آن گذشـته و آن را ناديـده    واژه ناخوانا رسيديد، اگر آن واژةبه خواندن يادداشت مي كنيد و وقتي به يك  
 و جمله هاي اطراف را مـي        واژه ها  بستگي داشت،    واژهود و درك موضوع و مفهوم يادداشت به آن           ولي اگر مهم ب    .مي گيريد 

  . ناخوانا را حدس بزنيدواژةخوانيد و سعي مي كنيد معني آن 
 بايد بدانيد ايـن     ه ها واژمهم ترين چيزي كه براي برخورد با اين         .  ناآشناي متن هاي كنكور هم همين طور هستند        ه هاي واژ

 ناآشـناي مـتن     ه هـاي  واژاز اين ديـدگاه،     . مي باشند  ناآشناي متن از لحاظ اهميت در يك سطح ن         ه هاي واژ يه تمام است ك 
  :نمود تقسيم  مي توانهاي كنكور را به دو دسته

 ناآشناي  ه هاي واژاز  % 90حدود  . ن ها خللي در درك متن ايجاد نمي كند        آهستند كه ندانستن معني      ه هايي واژ :دستة اول 
 مـتن   ه هـاي   را متوجـه نـشويم، شـايد بعـضي از جمل ـ           ه ها واژاگر معني اين    . هاي كنكور در اين دسته قرار مي گيرند       متن  

 و اطلاعات لازم بـراي جـواب دادن بـه           دبرايمان كمي مبهم باشند، ولي با اين حال مي توان موضوع اصلي متن را متوجه ش               
 هستند كه مستقيماً از آن ها سئوال طرح نشده است           له هايي لاً در جم   ناآشنا معمو  ه هاي واژاين  . دبه دست آور  را  سئوال ها   

 گذشـته و سـعي      ه ها واژپس بايد خونسردي مان را حفظ كنيم، خيلي راحت از اين            . ن ها نداريم  آو نيازي به دانستن معني      
  .كنيم معني كلي جمله ها و پاراگراف ها را درك كنيم

 مـورد نظـر در      ه واژة ك معني تقريبي آن ها ضروري است، مثلاً به اين دليـل ك ـ             هستند كه حداقل در    ه هايي واژ :دستة دوم 
 بستگي دارد، يا به ايـن       واژهمتن چندين بار تكرار شده و درك معني بعضي از جملات تأثيرگذار متن به فهميدن معني اين                  

 در مـتن    ه هـا  واژتعداد اين گونه    . ستا نياز   ، معني واژه مورد    مورد نظر سئوال طرح شده و براي جواب دادن         واژةدليل كه از    
 را مـي  واژه اي وقتـي چنـين     .  ناآشناي متن در اين دسته قرار دارند       ه هاي واژاز  % 10هاي كنكور خيلي زياد نيست و حدود        

ي جمله و    اطراف آن و مفهوم كل     ه هاي واژبراي اين كار مي توان از       . بينيم، بايد سعي كنيم معني تقريبي آن را حدس بزنيم         
كنـد،    ناآشـنا راهنمـايي مـي      واژةبعضي وقت ها هم خود نويسنده ما را براي حدس زدن معني يك              . نمودپاراگراف استفاده   

 . يا توضيحي در مورد آن مي دهد كه كارمان را راحت تر مي كندنمودهرا تعريف واژه مثلاً آن 
 

 انواع سئوال هاي درك مطلب  

هر يك از اين تيپ ها ويژگي هـا و          .  درك مطلب را به پنج تيپ مي توان تقسيم نمود          هاي در يك دسته بندي كلي، سئوال     
  .شيوه هاي پاسخ گويي خاص خودشان را دارند كه در ادامه به تفصيل توضيح مي دهيم

  

  جزئيات متن: 1تيپ 
  :صورت اين سئوال ها معمولاً به فرم زير است

According to the passage … 
The writer mentions that … 
Which sentence is true according to the passage? 
Which sentence is NOT true according to the passage? 

  

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



  

51 

اين سئوال ها در مورد اطلاعات خاصـي هـستند كـه در      . اين تيپ سئوال ها رايج ترين نوع سئوال هاي درك مطلب هستند           
كس در فلان تاريخ فلان كتاب را نوشت، يا فلان كس در فلان شهر به دنيا آمد، يـا  متن آورده شده است، مثلاً اين كه فلان    

  .اين كه چرا فلان اتفاق افتاد
 كليدي صورت سئوال دقت كنيم و با نگاهي گذرا در متن            واژه هاي براي جواب دادن به اين تيپ سئوال ها بايد به            

 كليـدي در    واژه هـاي  البته ممكن است خود ايـن       . مان برسيم  بگرديم تا به اطلاعات مورد نياز      واژه ها به دنبال اين    
 كه همان مفهوم را به شيوه اي ديگر بيان  مي كننـد  يتا و عبارواژه هامتن نيامده باشند ولي معادل هاي آن ها يا       

  .آورده شده باشند
ر مـورد جزئيـات يـك       يعني مثلاً اگر سه سـئوال د      . معمولاً ترتيب اين نوع سئوال ها به ترتيب اطلاعات متن است           

 مـتن، و پاسـخ سـئوال آخـر در           ميانة متن، پاسخ سئوال دوم در       ابتدايمتن طرح شده باشد، پاسخ سئوال اول در         
 . متن آمده استانتهاي

  موضوع اصلي: 2تيپ 
  :صورت اين سئوال ها معمولاً به فرم زير است

The passage is mainly about … 
The passage mainly deals with … 
The passage is basically intended to offer … 
The purpose of the passage is … 
What is the best title for this passage? 
What does the passage mainly discuss? 
What is the main idea of the second paragraph? 

  

معمـولاً جملـة اول هـر پـاراگراف         . تن، توضيح آن بوده اسـت     موضوع اصلي متن، چيزي است كه هدف نويسنده از نوشتن م          
 اين پاراگراف ها    يك متن از چند پاراگراف تشكيل مي شود كه موضوع اصلي هر يك از             . نشان دهندة موضوع اصلي آن است     

گراف هـاي آن   براي پيدا كردن موضوع اصلي كل متن معمولاً بايد به جمله هاي اول پـارا بنابراين،. در جملة اول آن مي آيد   
دقت كنـيم و گزينـه اي را انتخـاب كنـيم كـه موضـوع همـة        ) به خصوص جملة اول پاراگراف اول كه از همه مهم تر است         (

  .پاراگراف ها را دربرگيرد
در اين صـورت كارمـان      . گاهي اوقات ممكن است موضوع اصلي يكي از پاراگراف ها از ما پرسيده شود، نه كل متن                 

 .ول و مفهوم كلي پاراگراف مورد نظر مي تواند ما را به پاسخ صحيح رساندراحت تر است و جملة ا

وقتي موضوع اصلي متن در جمله هاي اول پاراگراف هاي آن مي آيد، جواب دادن به اين تيـپ سـئوال هـا خيلـي              
ر آسان است، ولي چيزي كه گاهي اوقات كارمان را سخت مي كند اين است كه در بعضي متن ها، موضوع اصلي د                     

بعضي وقت ها هم موضوع اصلي در هيچ جاي متن مستقيماً گفتـه نمـي شـود و                  . جملة آخر مي آيد، نه جملة اول      
 دقت كنيم و گزينه اي را انتخاب كنيم كه كل متن را دربرگيرد              بايد به مفهومي كه در سراسر متن تكرار مي شود         
 .و بتوانيم آن را به عنوان تيتر بالاي متن بنويسيم

چند گزينه از لحاظ اطلاعات ارائه شده در متن صحيح به نظر برسند، ولي بايد دقت كنـيم گزينـه اي                   ممكن است    
 :كه انتخاب مي كنيم دو ويژگي زير را داشته باشد
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   بيش از حد جزئي نباشد- 1
 مـتن از  مـثلاً اگـر  . يعني گزينة صحيح بايد تمام متن را دربرگيرد، نه اين كه فقط مربوط به بخش خاصي از متن باشد     

چهار پاراگراف تشكيل شده است، موضوع اصلي بايد مفهوم هر چهار پاراگراف را در خود داشته باشد، نه اين كـه فقـط                       
  : استنادرستبه دو پاراگراف اشاره كند، يعني گزينه اي كه به شكل زير باشد 

  

  

 

 

 

 حد كلي نباشد- 2

................

................

................

................

................

................

................

................

 موضوع اصلي

 متن

 متن موضوع اصلي

   بيش از
اگر گزينه اي آن قدر كلي باشد كه متن ما فقـط قـسمتي از آن را                 . ن باشد يعني گزينة صحيح نبايد جامع تر و عام تر از مت          

  :پوشش دهد، نه همة آن را، اين گزينه نمي تواند صحيح باشد
 

 

 

 

 

  
معني : 3تيپ 

................

................

................

................

................

................

................

................

 موضوع اصلي

 متن

  متن موضوع اصلي

  واژه
  :صورت اين سئوال ها معمولاً به فرم زير است

The word/phrase “X” is closest in meaning to … 
The word/phrase “X” means … 

  

 يا عبارت خط كشيده مي شود و از ما خواسـته مـي شـود                واژهاين تيپ سئوال ها به اين شكل هستند كه در متن، زير يك              
واژة  كه در متن، زير آن خط كـشيده مـي شـود معمـولاً يـك                  واژه اي . كه گزينه اي را كه هم معني آن است انتخاب كنيم          

 داخل كتاب درسي هستند كه از قبل بـا          ه هاي واژدر گزينه ها مي آيند غالباً       كه  واژه هايي   خارج از كتاب درسي است، ولي       
 .معني و كاربرد آن ها آشنا هستيم

 كه در متن واژه ايساده ترين راه براي جواب دادن به اين تيپ سئوال ها اين است كه گزينه ها را يكي يكي جاي              
م كلي جملـه، گزينـه اي را انتخـاب كنـيم كـه بـراي                زير آن خط كشيده شده بگذاريم و با توجه به معني و مفهو            

 .تكميل جمله مناسب است

  مرجع ضمير: 4تيپ 
  :صورت اين سئوال ها معمولاً به فرم زير است

The word “X” refers to … 
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ضمير خط كشيده مي شود و از ما پرسيده مي شـود كـه ايـن                اين تيپ سئوال ها به اين شكل هستند كه در متن، زير يك              
  .ير به چه چيزي برمي گردد، يعني ضمير مورد نظر به جاي چه چيزي آورده شده استضم

، ولي گـاهي اوقـات ممكـن        )در همان جمله يا در جمله هاي قبل       ( معمولاً قبل از خود ضمير مي آيد         مرجع ضمير  
لـه هـاي    پس بايد به مفهوم جمله دقت كنيم و بـا توجـه بـه جم              . است مرجع ضمير حتي بعد از خود ضمير باشد        

براي راحتي كار مي توانيم گزينه هـا       . اطراف، ببينيم كه ضمير مورد نظر از لحاظ معنايي به چه چيزي برمي گردد             
را يكي يكي جاي ضميري كه زير آن خط كشيده شده بگذاريم و ببينيم كدام گزينه از نظر معنـايي بـراي جملـه                        

 .مناسب است

 بايد بـه اسـم   heپيدا كردن مرجع آن به ما كمك كند، مثلاً ضمير  به شخص و تعداد ضمير هم مي تواند در  توجه 
 به اسم انـسان يـا غيـر انـسان           they به اسم غير انسان مفرد، ضمير        itانسان مفرد مذكر اشاره داشته باشد، ضمير        

 ... .جمع و 

 يك عبـارت يـا      ، بلكه واژه است، ولي گاهي اوقات ممكن است مرجع ضمير نه فقط يك             واژهغالباً مرجع ضمير يك      
 .جمله باشد

  سئوال هاي استنباطي: 5تيپ 
  :صورت اين سئوال ها معمولاً به فرم زير است

It can be understood from the passage that … 
We can conclude from the passage that … 
It is implied in the passage that … 
We can infer from the passage that … 

  

ن ها نه در خود متن، بلكه در نتيجة منطقي اطلاعـات ارائـه              آ طور كه از اسم اين تيپ سئوال ها مشخص است، پاسخ             همان
يعني متن مستقيماً اشاره اي به موضوع سئوال نمي كند، ولي با توجه بـه اطلاعـاتي كـه از مـتن                      . شده در متن نهفته است    

  .نمودوان گزينة صحيح را انتخاب گرفته ايم و برداشتي كه از موضوع متن داريم، مي ت
باشد، چون اكثر گزينه هـاي      مي  كارساز  بسيار  استفاده از روش حذف گزينه در جواب دادن به اين تيپ سئوال ها               

 اين سئوال ها به راحتي قابل تشخيص هستند و با حذف آن ها شانس بيشتري براي پيـدا كـردن گزينـة                       نادرست
 .صحيح خواهيم داشت

 

 يي به سئوال هاي درك مطلبنحوة پاسخ گو  

بهتـرين و      وقتي يك متن به ما مي دهند كه بايد آن را بخوانيم و به سئوال هايي كه در مورد آن طرح شده جـواب بـدهيم،                         
 اين متن را با دقت تمام بخوانيم و با تسلط كامل به كل مـتن، بـه   ه هاي و جمل واژه ها كامل ترين راه اين است كه تك تك         

ولي اين كار خيلي زمان بر است و در كنكور وقت ما محدودتر از آن است كه بتوانيم از چنين روشـي             . ا برويم سراغ سئوال ه  
  .استفاده كنيم، پس بايد به دنبال روش مناسب تري بگرديم

 بـا   روشي كه در اين جا براي برخورد با سئوال هاي درك مطلب كنكور ارائه مي كنيم از سه مرحله تشكيل شده اسـت كـه                        
  .رسيد با صرف حداقل زمان، به حداكثر نتيجه مرين و تسلط بر آن، مي توانت
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  خواندن صورت سئوال ها: 1مرحلة 
). فقط صورت سئوال ها، نه گزينه هـا       (بايد نگاهي به صورت سئوال ها بيندازيم           قبل از اين كه شروع به خواندن متن كنيم،        

م، فقط از قسمت هاي خاصي از مـتن سـئوال طـرح مـي شـود و تمـام                    دليل اين كار اين است كه همان طور كه قبلاً گفتي          
 ما كمك مي كند كه متن را هـدف منـد             به خواندن صورت سئوال ها   .  كه در متن ارائه شده به دردمان نمي خورد         اطلاعاتي

ايـن روش   . مبخوانيم، يعني به ما نشان مي دهد كه هنگام مطالعة متن، بايد به چه نكات و موضوع هايي دقت داشـته باشـي                      
 .باشدبسيار سودمند مي مخصوصاً براي جواب دادن به سئوال هايي كه در مورد جزئيات متن هستند 

 كليدي آمده كه بايد آن ها را در ذهن داشته باشـيم و دورشـان        واژه هاي  از سئوال ها، يك سري       يدر صورت بعض   
 همـان مفهـوم را بيـان مـي كننـد بگـرديم و                كـه  واژه هـايي   يا   هاخط بكشيم تا هنگام مطالعة متن، به دنبال آن          

 .ريمآواطلاعات لازم را براي پاسخ دادن به سئوال مورد نظر به دست 

به عنـوان مثـال، اگـر سـئوالي در مـورد موضـوع       . با خواندن صورت سئوال ها متوجه تيپ سئوال ها هم مي شويم            
 تـا راحـت تـر       نمـوده اگراف ها بيشتر دقـت       آمده باشد، موقع خواندن متن، به موضوع و مفهوم كلي پار           اصلي متن 

 .اددپاسخ بتوان به اين سئوال 

  

  خواندن متن: 2مرحلة 
حالا تقريباً مي دانيم كه چه سئوال هايي قرار است از مـا   . عد از خواندن صورت سئوال ها، شروع به خواندن متن مي كنيم           ب

معني دقيق همة جمله هاي متن را متوجه شويم، فقط    لازم نيست   . پرسيده شود و بايد به چه چيزهايي در متن دقت كنيم          
  . و به نكات مهم دقت كنيمدرك نمودهكافي است مفهوم پاراگراف ها را 

ايـن  . موقع خواندن متن، بايد دور اطلاعات مهم خط بكشيم تا در صورت نياز، راحت تر بتوانيم آن ها را پيدا كنيم                     
 هـاي كليـدي صـورت سـئوال هـا           واژه هـاي   هستند كه مربوط به      دستة اول اطلاعاتي  : اطلاعات مهم دو دسته اند    

دستة دوم اطلاعات خاصـي هـستند كـه         . هستند و مي دانيم كه قرار است در اين مورد از ما سئوال  پرسيده شود               
اسم شهرها، آثار يك نويسنده، اختـراع هـاي يـك مختـرع و     ئوال آمدن از آن ها وجود دارد، مثلاً اعداد،         احتمال س 

با تمرين زياد و خواندن متن هاي متعدد، تشخيص نكته هايي كه پتانسيل طرح سئوال از آن ها وجود دارد،                    . غيره
 .برايتان راحت مي شود

حالا كه صورت سئوال ها را خوانده ايم و در حال مطالعة متن هستيم، ممكن است بتـوانيم در همـين مرحلـه بـه                          
 و يا حتي بعضي از سئوال هـاي         واژهوال از مرجع ضمير يا معني       بعضي از سئوال هاي ساده جواب بدهيم، مثلاً سئ        

 .جزئيات

بايد سعي كنيم مـتن را  . اين كارها سرعت مان را خيلي پايين مي آورند ! زمزمة زير لب و ترجمه به فارسي ممنوع          
م، نـه ايـن كـه        و جمله هاي متن را به همان زبان انگليسي درك كني           واژه ها فقط با چشم بخوانيم و علاوه بر اين،         

 شايد در نگاه اول اين كار سخت به نظـر           .اول آن ها را به زبان فارسي ترجمه كنيم و بعد معني شان را درك كنيم               
 !امتحان كنيد، ارزشش را دارد . برسد، ولي با تمرين و تكرار مي توانيد اين مهارت را كسب كنيد
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  سئوال ها پاسخ دادن به: 3مرحلة 

. وال هاي ساده را در مرحلة قبل جواب داده ايم و حالا بايد به سـراغ سـئوال هـاي بـاقي مانـده بـرويم            احتمالاً بعضي از سئ   

بـه خـصوص در مـورد سـئوال هـاي      (همان طور كه قبلاً گفتيم، معمولاً ترتيب سئوال ها به ترتيـب اطلاعـات مـتن اسـت           

ن گذاشته ايم و خط هـايي كـه دور نكتـه هـاي              اين موضوع و نشانه هايي كه در مرحلة قبل در متن براي خودما            ). جزئيات

  .مهم كشيده ايم، مي تواند در پيدا كردن جواب سئوال ها در متن به ما كمك كند

اگر بتوانيم با اين روش مثلاً      . براي جواب دادن به سئوال هاي دشوار مي توانيم از روش حذف گزينه استفاده كنيم               

 . كردن گزينة صحيح دو برابر مي شوددو گزينه را خط بزنيم، شانس مان براي پيدا

 شروع كنيم و سئوال هاي دشوار را        بهتر است از سئوال هاي ساده     . لازم نيست سئوال ها را به ترتيب جواب بدهيم         

حالا كه با تيپ هاي مختلف سئوال هاي درك مطلب آشنايي داريم، مي تـوانيم نقـاط ضـعف و         . براي آخر بگذاريم  

ريني شناسايي كنيم و در كنكور، جواب دادن به سـئوال هـا را از تيـپ هـايي شـروع                     قوت خود را در متن هاي تم      

 .كنيم كه تسلط بيشتري بر آن ها داريم و پاسخ دادن به آن ها برايمان راحت تر است

  

 !تمرين، تمرين، تمرين   

ب كنكـور لازم اسـت،      دانستن مهارت هايي كه در اين قسمت توضيح داده شد براي جواب دادن به سئوال هاي درك مطل ـ                 
تمرين . بايد آن قدر اين مهارت ها را در متن هاي مختلف تمرين كنيد تا كاملاً بر آن ها تسلط پيدا كنيد                    . ولي كافي نيست  

بهتـرين  . زياد، هم باعث تسلط شما به تكنيك هاي متن خواني مي شود و هم سرعت متن خواني تان را افزايش مـي دهـد                       
 آورده  ساده به دشوار  ، متن هاي كنكورهاي سال هاي گذشته است كه در ادامه به صـورت               منبع براي تمرين درك مطلب    

وقتي يك سـئوال    ! از اشتباه هاي خود ساده نگذريد       .  و روي اشكال هاي خود كار كنيد       اين متن ها را پاسخ دهيد     . شده اند 
 در اين زمينه، نقاط ضعفتان را به شـما نـشان   داشتن تمرين زياد. به اشتباه جواب داده شود، علت اشتباه خود را پيدا كنيد          

  .مي دهد و فرصت برطرف كردن ضعف هايتان را در اختيار شما مي گذارد
 

 برگ برنده  

  :بسياري از داوطلب هاي كنكور در قسمت درك مطلب ضعيف عمل مي كنند، زيرا
  . با تكنيك هاي متن خواني آشنا نيستند-1
  .ند تمرين كافي در اين زمينه ندار-2
  . زمان خود را به درستي مديريت نمي كنند-3
ون درك مطلب، آخرين بخشِ آخرين درس دفترچة عمومي كنكور است، خيلي از داوطلب هـا زمـان لازم بـراي جـواب                       چ

دادن به سئوال هاي اين بخش را ناخواسته به بخش ها يا درس هاي قبل مي دهند و طبيعتاً نمي توانند عملكرد خوبي در                        
  .ك مطلب داشته باشندقسمت در
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به ياد داشته باشيد كه داوطلب هايي در كنكور موفق مي شوند كه نقاط ضعف ساير داوطلـب هـا را بـه نقـاط قـوت خـود                             
  :پس برگ برندة شما براي سبقت گرفتن از ساير داوطلب ها در قسمت درك مطلب اين است كه. تبديل كنند

  .گيريدفرا  تكنيك هاي متن خواني را -1
  .رين فراوان در اين زمينه داشته باشيد تم-2
  . زمان خود را به درستي مديريت كنيد-3

Reading Comprehension 

   Although all forms of communication have a language, the word usually refers to 
the use of written or spoken words. 
   Human language is the most complicated form of expression available to us. Simply 
to understand what you are reading at this very moment involves much intelligence  

 

and skill. An adult speaks on average 30,000 words a day, and a total of 600 million words in an 
average lifetime. Language has a profound effect on all our lives. 
   We learn language from childhood; we learn how to make sounds which can be formed into 
words, and discover that we have to apply certain rules of grammar if we are to be understood. 
We learn to say “He saw me”, but “I saw him”. The ways of joining words together into 
grammatically acceptable sentences are enormous. If you were to speak aloud all the 20-word 
sentences that would make sense in the English language, it would take you ten million years to 
do so. 
   When we use words, we are using symbols; the word “elephant” should refer to a large grey 
animal with thick skin because speakers of the English language have agreed that this word 
should be the symbol for that particular animal. 
   Sometimes there is disagreement about the meanings of words. Usually these words refer to 
ideas or concepts, rather than to things. For instance, not everyone agrees upon the exact 
meaning of words such as “freedom”, “love”, “justice”, or “peace”. If the sender and the 
receiver disagree upon these meanings, communication breaks down. The study of the 
relationship between language and meaning is called semantics.                                 )90تجربي ( 

1. The passage is basically intended to offer … . 
 a) a definition of spoken communication
 b) a description of language 
 c) a comparison between written and spoken language
 d) an explanation of different forms of communication
   
2. Which of the following is true, according to paragraph 2? 
 a) Every individual uses at least 30,000 words per day.
 b) Intelligence and skill are two parts of human language.
 c) The total number of words in most human languages is about 600 million. 
 d) Far from being simple, what humans use to communicate is so complex. 
 

3. The last sentence in paragraph 3 “If you were to speak … ten million years to do so,” is 
intended to prove that … . 

 a) language took a long time to develop into a complicated form
 b) language has the potential to produce so many sentences
 c) one can say different things through the same words
 d) if one uses 20-word-long sentences all the time one would fail to communicate.
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4. The writer refers to all of the following words about whose meaning there may sometimes be 
disagreement except … . 

 a) peace b) justice c) freedom d) elephant 
 

5. With which of the following conclusions does the writer seem more likely to agree? 
 a) We need to make human language more simple.
 b) Overuse of words may lead to communication failure.
 c) There is not necessarily a natural relationship between words and meanings. 
 d) People should study semantics if they want their sentences to be grammatically correct.
 

   The relation between the science of physics and the practical things that come from 
it is an interesting subject. Sometimes, the knowledge of the scientific basis for an 
invention comes after the invention has been made and improved. When James Watt 
built his steam engine in 1769, nothing was known about how heat was changed into  

 

mechanical energy. The great practical importance of Watt's engine, however, encouraged 
scientists to look into this matter, with the result that the new science of thermodynamics was 
formed. 
   After the basic laws of thermodynamics were discovered, great improvement in the steam 
became possible, as such later developments as the steam turbine, the gasoline engine, the diesel 
engine, and the jet engine. Most of the great advances in the understanding of nature and 
properties of sound waves came after Edison had invented the phonograph and Bell had invented 
the telephone. As a result, the modern phonograph and telephone are not very much like the 
original models. So we see how science leads to new inventions and how these new inventions 
encourage scientists to explore the bases for them.                                          )89 خارجي عمومي زبان هاي(
6. According to the passage, sometimes a new device is invented … . 
 a) after it is improved 
 b) without any need for it 
 c) by someone who has no knowledge
 d) when there is not enough scientific basis for it

7. James Watt's invention of the steam engine encouraged scientists … . 
 a) to improve the steam engine 
 b) to build trains and airplanes 
 c) to explore how heat was changed into energy
 d) to learn more about the old science of thermodynamics

8. According to the passage, all of the following were affected because of the science of 
thermodynamics except … . 

 a) the gasoline engine b) the steam turbine c) the diesel engine d) the phonograph

9. Watt's invention is a good example of … . 
 a) the relation between sciences 
 b) how the gasoline engine works
 c) how new inventions encourage scientific exploration
 d) a basic and widely used principle of thermodynamics

10. Edison, Bell and Watt are all mentioned as … . 
 a) engineers b) inventors c) scientists d) discoverers 
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   Archaeology is the name given to one of the sciences through which people can find 
out about their past. It derives from two Greek words which mean “the study of old 
things”. Through archaeology it is possible to learn about human beings who lived 
before any history was written to tell us about them. An archaeologist looks at the  

 

things these people made and left behind them, and tries to understand from them what the people 
were like and how they lived. 
   Many archaeological discoveries are made by digging up the ground in places where people are 
believed to have lived. The remains of their cities are nearly always below the ground, because 
when one city was destroyed, a new one was often built on top of it, burying the old one 
underneath. Gradually layers of soil and rubbish were piled up over the old remains. 
   Prehistoric archaeology is the study of human beings before history began to be written. It is 
carried out by very careful excavation (digging). There may also be traces of the activities of 
prehistoric people visible on the ground, such as earthworks and the marks of filled-in holes. 
Something may also be learned from objects such as flint tools picked up from the surface. 

 )89جي عمومي زبان هاي خار(

11. Which is the best definition for archaeology? 
 a) It is the written materials of past events.
 b) It is the history of people who lived in Greece.
 c) It is the science of learning about what people made in the past. 
 d) It is the science of finding out about the life of people in the past. 
 

12. The word “derives” in the first paragraph is closest in meaning to … . 

 a) comes b) explores c) gets d) operates
 

13. According to the passage, archaeological discoveries are made by … . 

 a) digging up the ground 
 b) studying the Greek language 
 c) finding the places where there are old things
 d) looking at the things people made in the past
 

14. The remains of the cities are always below the ground because … . 

 a) they were nearly in places where people lived
 b) a city destroyed buried the old one under it
 c) when one city was destroyed a new city was built on it
 d) layers of soil and rubbish moved and covered the remains of old cities 
 
15. The pronoun “it” in the 3rd paragraph refers to … . 

 a) excavation b) history c) study d) archaeology 
 

   The Greek philosopher, Plato had an enormous influence on the thought and 
literature of the world. He grew up during the Peloponnesian war, when the greatness 
of Athens came to an end. The injustices of the new rulers made him turn from 
politics, which had interested him, and devote himself to philosophy. That is, he 
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studied and tried to understand and explain the truth about the world around him. 
   Plato was the most famous pupil of the other Greek teacher Socrates, and he wrote down the 
words of his master. In two of his works, he gave accounts of Socrates' death. Plato also made 
Socrates the chief speaker in most of his dialogues, which are imaginary conversations on 
philosophy. It was in these dialogues that Plato put forward his ideas. Following the example of  
Socrates, he tried to find answers to such questions as “What is Justice?” “What is beauty?” 
“What is goodness?” one of the greatest of Plato's dialogues, The Republic, describes a perfect 
state. 
   Plato believed that rulers should be trained from their earliest youth to rule not for their own 
benefit but for the good of all the people in the state. However, the young prince whom Plato 
himself taught governed as badly as anyone else.                                                                  ) 86تجربي(
16. According to the passage, Plato devoted himself to philosophy because … . 
 a) he did not like politics 
 b) he studied and tried to understand the truth
 c) the greatness of Athens came to an end
 d) of the injustice of the rulers 
 

17. Which sentence about Plato is not true? 
 a) Plato included Socrates in his written work.
 b) Plato described Socrates in his written work.
 c) Plato was the most famous teacher of Socrates.
 d) Plato has had an enormous influence on the thought and literature of the world.
 

18. Which of the following is not true about Plato's dialogues? 
 a) They are about important subjects.
 b) They are about some issues in philosophy.
 c) Plato himself is one of the people in the conversations.
 d) The conversations are the product of Plato's mind.
 

19. The word “state” in paragraph 3 means … . 
 a) government b) condition c) manner d) organization 
 

   Robert Adam was the son of an architect, William Adam, and he had three brothers 
who were also architects. The buildings he designed with them were simple and well-
arranged outside, and the large rooms inside were beautifully shaped and decorated. 
He made the shape more interesting by having corners and curved walls, or sometimes

 

a row of columns across one end. The ceilings and walls had beautiful patterns in plasterwork, 
which were painted in light colors. As well as designing the houses and decorating the rooms, 
Robert Adam also designed the furniture to go in the rooms. The furniture, the mantelpieces, the 
door handles and even the keyhole covers were all carefully designed and made. Much of his work 
was done inside existing houses, such as Syon House, near London. His best country houses, such 
as Kenwood, in London, and Harewood House, in Yorkshire, were built from 1760 to the early 
1770s. 
   Adam studied architecture abroad while on the Grand Tour to Italy. He was especially 
interested in the houses in the Roman city of Pompeii and he copied their decoration in his 
designs. He established himself in London in 1758 and was later joined by his brother James. 
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   When Adam made a design for plasterwork decorations, it could be used in several houses, 
since the moulds which shaped the plaster could be used again.                                     )88انساني (

20. According to the passage, which sentence is not true? 
 a) Robert Adam used the Italian architecture.
 b) William Adam decorated buildings abroad.
 c) Adam studied architecture in a foreign country.
 d) The buildings Adam designed were curved in some parts.
 

21. According to the passage, much of Adam's work was done … . 
 a) from 1760 to 1770 
 b) in the Roman city
 c) inside his best country houses
 d) inside existing houses near London
 

22. Decoration in Adam's designs was copied from … . 
 a) his brother's work 
 b) the houses in Pompeii 
 c) the houses in London 
 d) the best houses in England 
 

23. Adam was able to use the decoration designs more than once because he … . 
 a) could establish them himself 
 b) designed them more than once
 c) made several plasterwork decorations for houses
 d) used the moulds which could be used many times

24. The best title for the passage could be … . 
 a) the History of Architecture 
 b) William Adam's Best Work 
 c) Robert Adam as an Architect 
 d) The Best and Most Famous Architects
 

   In 1610 Galileo left Padua to become “first philosopher and mathematician” to the 
Duke of Tuscany. This gave him more time for research and in 1613 he published a 
book called Letters on the Sunspots, and in it, as well as describing for the first time 
the spots that appear on the face of the Sun, declared his belief in Copernicus' theory  

 

that the Earth goes round the Sun. This brought Galileo into conflict with the Roman Catholic 
Church which still believed in the teaching of Ptolemy and said that all Christians were to believe 
in it. In 1616 the Pope made him promise not to hold, teach or defend the ideas of Copernicus. 
Galileo went to live quietly in Florence and did not give up his studies, but he did not write very 
much. In 1632, however, he published his Dialogue on the Two Principal Systems of the World in 
which he again defended the theory of Copernicus. The book was praised all over Europe, but 
Galileo was called to Rome by the Inquisition and ordered, under threat of torture, to deny his 
beliefs. He did so, and was permitted to return to his own house, in 1634, on condition that he did 
not leave it. 
   In 1638 Galileo published another important book, the dialogue on Two New Sciences, which 
explained his ideas about the new science of mechanics, later developed by Sir Isaac Newton. He  
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went blind in 1637 but continued his work up to his death at Arcetri, near Florence, on 8 January 
)88رياضي (                                                                                                                                       .1642
25. According to the passage, Galileo … . 
 a) did not stop his scientific work even after he became blind
 b) published a letter on the Sun and sent it to the Duke
 c) met the Duke of Tuscany, who was a mathematician
 d) did research studies about sunspots in 1613
 

26. In his first book, Galileo … . 
 a) declared his belief in Copernicus theory about the Earth
 b) made most Christians accept his idea
 c) declared his conflict with the Roman Catholic Church
 d) believed in the teaching of Ptolemy
 

27. The passage points out that in Florence, Galileo … . 
 a) decided not to talk to anyone 
 b) wrote a great number of books
 c) did not stop studying 
 d) stayed at home because of being blind
 

28. The word “defended” in the first paragraph is closest in meaning to … . 
 a) changed b) stated c) explained d) supported
 

29. Galileo was called to Rome because he published … . 
 a) another important book, the Dialogue on Two New Sciences
 b) a book called Letters on the Sunspots
 c) his Dialogue on the Two Principal Systems of the World
 d) New Science of Mechanics 
 
   Raphael was born in Urbino, in Italy. His father was a talented painter who taught 
him to draw when he was still only little but who died when he was 11. Raphael was 
able to go on having lessons, however, and later worked in the studio of an artist 
named Perugino. Perugino's paintings were fresh and tranquil-looking, and some of  

 

the pictures Raphael painted at this time were rather like his master's. 
   Raphael went to Florence from 1504 to 1508, and there he painted many famous pictures, 
including many of the Madonna. In 1508 he was invited by Pope Julius II to Rome and it was 
there that he developed his particular genius for large and magnificent paintings. He was asked to 
decorate the walls of several rooms in the Vatican, the Pop's palace, with paintings. On opposite 
walls of one room he painted two scenes, one showing the glory of the holy church on earth and in 
heaven, and the other in honour of human learning. The latter showed a gathering of the great 
philosophers, poets, and men of science of ancient Greece.                                                     ) 88هنر(  

30. According to the passage, Raphael learned drawing … . 
 a) while learning how to read b) when his father died 
 c) when he was very young d) when he was 11 years old 
  
31. Which sentence about Raphael is not true? 
 a) He left Urbino for Florence. b) He painted his master's pictures.
 c) He was able to continue to have lessons. d) He worked in a painter's workshop.
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32. The word “talented” in the first paragraph is closest in meaning to … . 
 a) rich b) educated c) efficient d) brilliant
 
33. After Raphael was invited to Rome by Pope Julius II, he … . 
 a) did not develop his painting ability
 b) did not paint many famous pictures there
 c) did not get familiar with his first master
 d) was not asked to paint the walls of many rooms
 
34. Which scene included the meeting of philosophers, poets, and scientists? 
 a) The second scene b) the first scene
 c) Ancient Greece d) both of the scenes
 

 

   Mill, John Stuart (1806-1873) was a great British philosopher and economist, who, 
through his writing and political activity, tried to improve the lives of people who suffered 
poverty, difficulty and political pressures. He was born in London and was the eldest son of 
James Mill, the historian and philosopher. His father also taught him Greek, Latin, 
philosophy, logic and history. Mill began learning Greek at the age of three and by the time 
he was eight, had read many books in that language. 
   As he grew up, he was greatly influenced by the philosophy of Jeremy Bentham (on whom 
there is a separate article). Bentham belonged to a group of philosophers who were known 
as the Utilitarian. They believed that a good act was the one which gave pleasure and that 
the best act was the one that gave the greatest pleasure to the most people. Mill accepted 
these ideas and set them out in an essay called Utilitarianism. They were behind his keen 
interest in politics and made him anxious to improve the conditions in which the working 
classes lived and worked. These ideas also made him support the demand that women should 

1. 

  .be educated and that they should have the right to vote )86سراسري خارج از كشور (

  
According to paragraph 1, Stuart's teacher was … . 1.  

a Greek manb)James Milla)   
a British philosopher and economistd)the eldest son of James Millc)   

 

The word “one” in line 9 refers to … . 2.  

pleasured) groupc)actb) person a)   
        

What made Stuart believe that the working classes had to enjoy a good life? 3.  

Politics of the time b)Theories in economy a)   
Stuart's difficult childhood d)Stuart's philosophical ideasc)   

 

The word “Utilitarianism”, used in paragraph 2, is most probably the name of … . 4.  

some philosophers b)a book a)  
a communityd)a new philosophical theoryc)  
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Which of the following is not true about Stuart? 5.  

He knew several languages.a)   
He was interested in politics.b)   
He came from a very poor family.c)   
He wished to remove women's social problems.d)   

 

   Children usually attend nursery school for at least 2.5 hours a day. In some cases, they 
may spend a longer time there and may eat a meal and have a rest in the course of the day. 
The children are divided into small groups, in charge of a teacher trained in early childhood 
education and child development. The children's activities are supervised, and all materials 
are carefully selected to suit young children. 
   Not all children go to nursery school, but for those who do, this is often the first time in 
their lives that they are separated from their mothers or guardians for several hours in the 
day and are in close contact with a group of other children of their own age. At nursery 
school, children learn basic social skills, such as how to get along with others, how to play 
together and to co-operate. 
   At nursery school, some activities are structured, such as listening to music, learning a 
song, or going out on a nature walk. Other activities are less structured, such as doing a  

2. 

  .puzzle, or sitting quietly and looking at a book )87سراسري خارج از كشور (

The passage is mainly about … . 6.  

dividing children into small groups b) early childhood education a)   
child development at nursery school d) children's activities at nursery c)   

 

Which of the following is not mentioned in the passage? 7.  

Children may leave school for some time. a)   
Children at nursery school are the same age. b)   
Children may stay at nursery school for more than 2.5 hours. c)   
Children are supervised by their guardians at nursery school. d)   

 

According to the passage, children … . 8.  
spend a long time at nursery school a)   
go to nursery school to be structured b)   
do two kinds of activities at nursery school c)   
eat a meal and then have a rest at nursery school d)   

 

The word “structured” in the last paragraph is closest in meaning to … . 9.  
realized d) emphasized c)organized b) generalized a)  

“Looking at a book” at nursery school is a … . 10.  
structured activity b)basic activity a)   
less structured activity d)group activity c)   

 
 

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



 

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



  

1 

  

  abroad                                           خارج، خارج از كشور analysis                                    بررسي، تجزيه و تحليل
  absence                                            غيبت، فقدان، نبودanger                                                 خشم، عصبانيت

  absorb                                   جذب كردن، مجذوب كردن                  announceاعلام كردن، خبر دادن، اعلام دادن 
  academic                                                    دانشگاهي annual                                    سالانه، ساليانه؛ يك ساله

  acceptable                                     قابل قبول، پذيرفتني                                           apologyعذرخواهي، پوزش 
  accommodation                         جا، منزل،   محل سكونتapplication                                       تقاضا، درخواست

accompany                         بودن... همراهي كردن؛ همراهapply                   به كار بردن، درخواست دادن، تقاضا كردن

 accurate                                       درست، صحيح؛ دقيق                                  appointتعيين كردن، معين كردن 

 achieve              دست يافتن به، رسيدن به) موفقيت و غيره(  architect                                           معمار، آرشيتكت

actor                                            هنرپيشه، بازيگر) مرد(                                                architectureمعماري 

  actual                                                    واقعي، حقيقي argue                                           )در بارة(بحث كردن 
ad                                                             آگهي، اعلان  arrange                مرتب كردن، آراستن، برنامه ريزي كردن

  additional                                               اضافي، بيشتر  arrangement             مقدمات، تداركات) در جمع(ترتيب، 
  adequate                                                كافي، مناسبarrest                               دستگير كردن، بازداشت كردن

 adjust   تطبيق دادن، منطبق كردن؛ سازگار شدن، عادت كردنartist                                                   هنرمند، نقاش 

 adopt                                اتخاذ كردنبه فرزندي پذيرفتن،                  assessارزيابي كردن؛ تخمين زدن، برآورد كردن 

  advance                                    پيشرفت؛ پيشرفت كردن  assist                           )به(، ياري كردن )به(كمك كردن 
  advanced                                             قيپيشرفته، متر                                              assistantدستيار، معاون 

  advantage                                        مزيت، برتري، سود  association                                                   انجمن
  advertisement                                          تبليغ، آگهيassume                                        فرض كردن، انگاشتن

 adviser                                                    مشاور، رايزنattack                              )به(حمله، هجوم؛ حمله كردن  

  affect                    روي، تحت تأثير قرار دادن/ اثر گذاردن   بر                 attemptسعي، تلاش؛ سعي كردن، تلاش كردن 
  afford                           را داشتن... برآمدن، پولِ ... از عهدة  attend                       )در(، حاضر شدن )در(شركت كردن 
  afterward                                            سپس، بعداً، بعد  attraction                                           جذابيت، جاذبه
 agent                                عامل) شيمي(نماينده، كارگزار؛ author                                                 نويسنده، مؤلف

  ahead                                              پيش، جلو، پيشِ رو                                   authority قدرت، سلطه؛ مقامات
aim                                        هدف، قصد؛ قصد داشتن كه automatic                                         خودكار، ماشيني

  aircraft                                                           هواپيما                    automatically به طور خودكار، خود به خود
 alcohol                                           الكل، مشروب الكليآ awareness                                           گاهي، اطلاع 

  alter                                          عوض كردن، تغيير دادنawful                                        ك، افتضاحمهيب، ترسنا
 alternative             جايگزين، جانشين؛ انتخاب، چاره، گزينهback                           حمايت كردن از، پشتيباني كردن از

نگيز                                    background ، سابقهپس زمين   amazing                                     شگفت آور، حيرت اه

  ج از كتاب كنكورمهم ترين واژگان خار
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 band                                                   گروه، دسته، باندcharacter                       حرف، نشانه) در خط(شخصيت، 

 bath                                                              استحمامcharge       مطالبه كردن) هزينه(اتهام، هزينه؛ متهم كردن،  

 battle                                                         نبرد، پيكار chart                                                   نمودار، جدول 

 beneath                                                   در زيرِ، پائينchief                                          مهم ترين، اصلي، عمده

benefit                              بهره بردنسود، نفع؛ سود بردن،                                                       cigaretteسيگار 

 birth                                                          تولد، زايشcitizen                                                   شهروند، تبعه

blame                                   سرزنش كردن، ملامت كردنcivil                                                   اجتماعي، مدني 

 border                                              مرز؛ كناره، حاشيهclaim                           )كه(، مدعي شدن )كه(ادعا كردن 

brave                                                       شجاع، نترس                                   classicنمونه، برجسته، كلاسيك 

brilliant                                      باهوش، زيرك، برجستهclassify                    طبقه بندي كردن، دسته بندي كردن

brush                                                برس، جارو، قلم موclosely                                        دقيق، دقيقاً، تنگاتنگ

 bug                                                          حشره؛ ساسcloth                                                              پارچه 

 bury                                           دفن كردن، خاك كردنclue                                                       سر نخ، دليل 

  button                                                     دكمه، شستي                                                    coastساحل، كرانه 
 cable                                                          كابل، سيمcombination                                      تركيب، آميختن

calculator                                              ماشين حسابcomfort                                              راحتي، آسايش 

calendar                                                           تقويم            command فرمان، دستور؛ فرمان دادن، دستور دادن

camp                                                        اردوگاه، اردو  commercial                                       بازرگاني، تجاري

complaint                                            گلايه  cancer                                                            سرطان شكايت،

 candidate                                     نامزد، داوطلبكانديدا،                                       complicated پيچيده، دشوار

candy                                                            آب نباتconcept                                                          مفهوم

captain                                                فرمانده، كاپيتان                                       concerning در بارة، راجع به

capture                                 دستگير كردن، تصرف كردنconcert                                          كنسرت) موسيقي( 

cast                                                 انداختن، پرت كردن      conclude )كه(، به اين نتيجه رسيدن )كه(نتيجه گرفتن 

                                                           castleقلعه، دژ  conduct                                  انجام دادن؛ هدايت كردن

 category                                           مقوله، گروه، دستهconfine                             محدود كردن، محبوس كردن 

  cease                                      متوقف شدن، متوقف كردنconflict                                           دعوا، نزاع، مشاجره
cellphone                                         تلفن همراه، موبايل                                              consume مصرف كردن

 ceremony                                                        مراسمconsumer                                             مصرف كننده 

certificate                              گواهي، تصديق، گواهي نامهconvince                                 قاعد كردن، قانع كردنمت

 chance                                        شانس، احتمال، فرصتcorner                                              گوشه، زاويه، كنُج

 chapter                                                       فصل، بابcouple                                                      جفت، زوج

  مهم ترين واژگان خارج از كتاب كنكور
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 court                                             دادگاه، محكمه، دربار  description                                           توصيف، شرح

 cousin               )پسر خاله، دختر عمو و غيره(نوة پدر بزرگ  desert                                             بيابان، صحرا، كوير

به رغمِ، با وجود  despite                                             ما، قايقصنايع دستي؛ فضاپي                                      craft

 crash                                          تصادف، برخورد، سانحهdetermine                           تعيين كردن، مشخص كردن

 creation                                               آفرينش، خلقت                                          determined مصمم، قاطع

devil                                                 پليد  creature                                                موجود، مخلوقشيطان، روحِ

 crew                                                     خدمه، كاركنانdiet                                                   رژيم غذايي، غذا 

 crime                                                       جرم، جنايت                                               directory دفتر راهنما

 criminal                                               مجرم، جنايتكارdisappear                   ناپديد شدن، گم شدن، نابود شدن 

 critical                                       انتقادي، بحراني، حياتي                                      disappointed مأيوس، نااميد

                              criticize انتقاد كردن از، ايراد گرفتن ازdisaster                                               فاجعه، مصيبت

 crop                                             محصول) ميوه و غيره(                                            distinction تفاوت، تمايز

                                                crowd جمعيت، شلوغيdistinguish                         تشخيص دادن، متمايز كردن

 cultural                                                         فرهنگيdistribute                              توزيع كردن، تقسيم كردن

 culture                                                           فرهنگdistrict                                          ناحيه، منطقه، حوزه

custom                                                       رسم، سنتdivide                                    تقسيم كردن، توزيع كردن

customer                                              مشتري، خريدار                                      division تقسيم، قسمت بندي

dance                                                    رقص؛ رقصيدن divorce                                                طلاق، جدايي 

darkness                                               تاريكي، سياهي                                             dominant مسلط، غالب

deaf                                                             كر، ناشنوا dominate                                 مسلط بودن، غالب بودن

 decade                                                    دهه، ده سالdouble                               دو برابر كردن، دو برابر شدن 

 declare                                    اعلام كردن، اظهار داشتن  dramatic نمايش) مربوط به(چشمگير، فوق العاده؛ نمايشي، 

decline                      كاهش، افت؛ كاهش يافتن، افت كردن drop                             قطره، چكه؛ انداختن، پرت كردن 

defeat                شكست، باخت؛ شكست دادن، غلبه كردن برdull                                           يكنواخت، خسته كننده

 defend                               دفاع كردن از، حمايت كردن از dust                                                 خاك، گرد و غبار 

definite                                         صريح، قاطع، مشخص                                                      economy اقتصاد

                                           definitely مطمئناً، بي شكeffort                                            تلاش، سعي، كوشش

 demand                                              درخواست، تقاضا                                            elderly پا به سن گذاشته

democratic                              دموكراتيك، مردم سالارانهelection                                            انتخاب، انتخابات 

 dependant                                              وابسته، متكيelement                                                عنصر) شيمي(

 depression                                                   افسردگي     embarrassed خجالت زده، شرمنده؛ دستپاچه، سراسيمه

derive                  منشاء گرفتن، ناشي شدن، به دست آوردنemerge                                نپديدار شدن، به وجود آمد

  مهم ترين واژگان خارج از كتاب كنكور
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 employee                               كارمند، كارگر، حقوق بگير facility                      امكانات، تسهيلات؛ راحتي) در جمع(

enable                                 قادر ساختن، توانايي دادن به factor                                                     عامل، فاكتور

 engage(in)                     )به(، پرداختن)به(مشغول شدن   fairly                                                نسبتاً، تا اندازه اي

  enjoyable                                        لذت بخش، دلپذير faith                                                        ان، اعتقادايم
 enormous                                      بزرگ، عظيم، فراوان                                                        fashion مد، باب

  enquiry                                     سئوال، پرسش، جستجو fault                             گسُل) زمين شناسي(تقصير، گناه، 
 entrance                                            ورودي، در؛ ورود                                         favorite مورد علاقه، مطلوب

entry                                  ورود؛ حق ورود؛ شركت كننده fee                                                         هزينه، اجرت 

 equal                                                   مساوي، همانند                                                     female ماده، مؤنث

                              equally به طور مساوي، به يك اندازه figure        رقم؛ نمودار، شكل؛ فكر كردن؛ نقش مهمي داشتن

equipment                               هيزات، وسايلدستگاه، تج                                         finance را پرداختن... هزينة 

 escape                                           فرار كردن، گريختن firm                                               سخت، سفت، محكم

essay                                           مقاله، گزارش تحقيقي fish                                                  ماهي گيري كردن

essential                                               ضروري، واجب                                     fishing ماهي گيري، صيد ماهي

 establishment                       سازمان، تشكيلات؛ تأسيس flow                                جريان؛ جاري شدن، جاري بودن

 estate                                              ملك، زمين، دارايي                                               forever هميشه، همواره

 eventually                                          سرانجام، بالاخره foundation                                   پايه، اساس؛ تأسيس 

evidence                                          دليل، سند، مدركآ freedom                                    زادي، اختيار، استقلال 

exception                                        استثنا، مورد استثنا frequent                                           فراوان، زياد، مكرر

 exchange                                               مبادله، تبادل                                           frequently مكرراً، به دفعات

excuse                                    بهانه، عذر، دليل؛ بخشيدن fully                                       ماً، به طورِ كاملكاملاً، تما 

exhibition                                                    نمايشگاه                                     furniture مبلمان، اسباب، اثاثيه

 expand                                   توسعه يافتن، توسعه دادن gain                                   به دست آوردن، كسب كردن 

 expansion                                          توسعه، گسترش                                              gallery نمايشگاه، گالري

 expense                                                   هزينه، خرج gap                                     شكاف، سوراخ؛ خلاء، كمبود 

experienced                                     باتجربه، كارآزمودهآ                                                 garbage شغال، زباله

expert                                            متخصص، كارشناس gather         جمع كردن، جمع آوري كردن، گردآوري كردن 

 explicit                                          صريح، رك، بي پردهgeneralizeنتيجة كلي گرفتن، جمع بندي كردن؛ تعميم دادن 

explosion                                             انفجار، تركيدن gently                                               به نرمي، به آرامي 

extend                                  يش دادنگسترش دادن، افزاgift                                                       هديه، پيشكشي

 extension                           توسعه، گسترش؛ دنباله، ادامه                                               glance نگاه، نظرِ اجمالي

 extensive                                    پهناور، گسترده؛ فراوان glove                                                            دستكش
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govern                                 حكومت كردن بر، اداره كردن input                                ورودي) برق، كامپيوتر و غيره( 

 governor                                              حاكم، حكمران                                          instance مورد، نمونه، مثال

institute                                              مؤسسه   gradually                                         به تدريج، آرام آرامانستيتو،

 grateful                                 ممنون، متشكر، سپاس گزار                                                       insurance بيمه

 grey                                                  خاكستري، طوسيintelligence                                           هوش، ذكاوت

 growth                                                رشد، رشد و نمو intend                     )كه(، تصميم داشتن )كه(قصد داشتن 

 guard      مراقبت، نگهبان؛ مراقبت كردن از، محافظت كردن ازشديد،                                                    intense  تند

 hall                                                      سالن، ساختمانintention                                           دفقصد، نيت، ه 

 head                                                   رفتن، عازم شدنذهني، دروني، internal                                      شخصي 

heaven                                                  بهشت، فردوس                                  interview مصاحبه؛ مصاحبه كردن

 helpful                                                   مفيد، سودمندintroduction                                  آمد مقدمه، پيش در 

hero                                                                قهرمان investigate      تحقيق كردن، بررسي كردن؛ بازجويي كردن 

 hill                                                          تپه، سربالايي                          investigation تحقيق، بررسي؛ بازجويي

 honey                                                      عسل، انگبين island                                                            جزيره 

honor                                              زت، افتخاراحترام، ع                                    journalist روزنامه نگار، خبرنگار

journey                                         مسير   horrible                                            وحشتناك، مخوفسفر، مسافرت؛

 huge                                           خيلي بزرگ، خيلي زيادjustice                                           عدالت، عدل، انصاف 

 hunt                                     رفتن... شكار كردن، به شكارِ  keen               شديد، زياد) علاقه و غيره(مشتاق، علاقه مند؛ 

 ideal                                          مطلوب، دلخواه، ايده آلkick                                                  شوت كردن، زدن 

                              ideally به نحوِ مطلوبي، به طورِ ايده آلking                                                        شاه، سلطان 

 illegal                                             غير قانوني، نامشروع                                           kit  كارجعبة وسايل، وسايلِ

illustrate      مصور كردن) كتاب و غيره(با مثال توضيح دادن، knee                                                                   زانو

 image                                             عكس، تصوير؛ وجهه                                         knock زدن، كوبيدن، در زدن

  بودن، نداشتن... فقدان، نبود؛ فاقد                             lackواردات                                                             import

improvement                               بهبود، اصلاح، پيشرفت                                                          ladder نردبان

 increasingly                    به طور فزاينده اي، بيش از پيشlandscape                                        منظره، چشم انداز

indeed                                        در واقع، به راستي، واقعاlatterً                                          دومي) از بين دو چيز( 

independent                                         مستقل، بي نيازرهبر، ر                                                    leader ئيس

index                                                      فهرست، نمايهleaf                                                                   برگ

 infant                                                         نوزاد، طفل                                                            leather چرم

 informal                                        غير رسمي، خودماني legal                                          قانوني، مشروع؛ حقوقي

 innocent                                              معصوم، بي گناه                                             leisure وقت آزاد، فراغت
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 level                                                         صاف، هموارmoral                                    اخلاق) مربوط به(اخلاقي،  

 limit                                    مرز، محدوديت؛ محدود كردن                             moreover علاوه بر اين، از اين گذشته

limitation                                                    محدوديت motion                                         حركت، جنبش، تكان

 limited                                                            محدود narrow                                             باريك، كم عرض 

 literary                                      ادبيات) مربوط به(ادبي،                                     native مادري، بومي) زبان، شهر(

literature                                                         ادبيات nature                                          طبيعت، جهان؛ ذات 

 lively                                                     سرزنده، پرشورnearby                                اين طرف ها، اين نزديكي ها 

local                                                                 محلي                              neighborhood محله، ناحيه، منطقه

lock                                           قفل كردن؛ زنداني كردنnerve                                   عصب، رشتة عصبي، اعصاب 

 long-term                                      بلند مدت، دراز مدت                            nevertheless با وجود اين، با اين حال

 maintain                                 حفظ كردن، ادامه دادن به nuclear                                               هسته اي، اتمي

 major                                                اصلي، بزرگ، مهم                                                objective هدف، غايت

 majority                                         اكثريت، بخشِ اعظمobtain                                ست آوردن، كسب كردنبه د 

male                                                              نر،آ مذكر                                     obvious شكار، مشخص، واضح

 management                                                 مديريت  occasionally                                  هر از گاهي، گاه گاه

market                                                                بازارoccupation                           شغل، حرفه؛ اشغال، تصرف 

 marketing                                                     بازاريابيفرصت، opportunity                                        موقعيت 

 marriage                                             ازدواج، عروسي oppose                           مخالفت كردن، رويارويي كردن با

married                                           متأهل، ازدواج كردهمخالفت، تضاد، opposition                                   مقابله 

master                                   استاد شدن درارباب، استاد؛ ordinary                                               معمولي، عادي

 maximum                                   حداكثر، بيش ترين حدorigin                                         منشاء، سرچشمه، اصل

 media                     هاي گروهي، وسايل ارتباط جمعيرسانه                                      original اوليه، نخستين، اصلي

membership                                                   عضويتoriginally                                           از آغاز، در اصل 

 merely                                                 صرفاً، فقط، تنهاoutcome                                        نتيجه، حاصل، پيامد

method                                                      شيوه، روشoutput                             خروجي) برق، كامپيوتر و غيره( 

middle                                                       وسط، ميانoven                                                     فر، تنور، اجاق 

   military                                                  نظامي، ارتشي                                                    overall كلي، جامع
overseas             مرزي؛ خارج، خارج از كشورخارجي، برو   minister                                                             وزيرن

 minor                                               كوچك، كم، جزئي own                         بودن... بودن، مالك ... داشتن، صاحبِ 

 mix                        مخلوط كردن، مخلوط شدن، قاطي شدنمالك،                                                  owner  صاحب

 mixed                                                     مخلوط، درهم pack               بستن؛ بسته بندي كردن؛ توي جعبه گذاردن 

                                                         mixture مخلوط                                                      palace كاخ، قصر
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 pale                                              رنگ پريده، زرد چهره praise         تحسين، ستايش؛ تحسين كردن، ستايش كردن 

parliament                                           مجلس، پارلمان                                                preciseدقيق، درست 

 participate                             شدن... شركت كردن، واردprecisely                                             درست، دقيقاً

 partly                                             تا حدي، تا اندازه اي                                             presenceحضور، وجود 

path                                                 مسير، مسيرِ حركتpreserve                           محافظت كردن از، حفظ كردن

  patience                                                   صبر، حوصله  press                                      فشار دادن، فشار آوردن به
  patient                                         ، با حوصلهبيمار؛ صبور  priest                                                  كشيش، روحاني

  payment                                           وجه پرداختي، مزد                             primarily عمدتاً، اساساً، در درجة اول
 peaceful                                           آرام، توأم با آرامش prince                                      شاهزاده، اميرزاده، پرنس

penalty                                        پنالتي) ورزش(جريمه؛               principal مدير) در مدرسه(اصلي، اساسي؛ رئيس، 

 pension                                مستمري، حقوقِ بازنشستگيprison                                                   زندان، محبس

permanent                                مستمر، دائمي، هميشگي                                        profession شغل، حرفه، كار

 personality                                                  شخصيتpromote                ترفيع دادن به، ارتقاء دادن، ترويج كردن

 persuade                                  تشويق كردن، قانع كردن proof                                                     دليل، مدرك 

 petrol                                                               بنزين                            property مال، دارايي، خاصيت، ويژگي

 philosophy                                             حكمت فلسفه، proportion                                    بخش، قسمت، سهم

 pill                                                         قرص، كپسولproposal                                     پيشنهاد؛ طرح، برنامه 

pity                                              ترحم، شفقت، دلسوزي                                       protection محافظت، مراقبت

 pleasant                                           خوش آيند، دلپذيرpsychology                                             شناسيروان 

pleased                                                 راضي، خوشنود                                         punishment تنبيه؛ مجازات

 pleasure                                                  لذت، خوشي put off                            به تعويق انداختن، عقب انداختن

 plot                                        قطعه) زمين(توطئه، نقشه؛                                put out خاموش كردن) آتش و غيره(

poet                                                                   شاعرqualification                               شرايط لازم، صلاحيت

 poetry                                                        شعر، اشعار railway                                                راه آهن، قطار 

 policy                                              سياست، خط مشي range          گستره، محدوده؛ نوسان داشتن، گسترش داشتن

 political                                                         سياسيrare                                                         نادر، كمياب

 politician                                       سياستمدار، دولتمرد                                                rarely به ندرت، گهگاه

politics                                          سياست، امور سياسيrate                                              نسبت، ميزان؛ سرعت

 port                                                         بندر، لنگرگاهraw                                             خام، نپخته) خوراكي( 

 possibly                                                  شايد، احتمالاً                        recognition تشخيص، بازشناسي، تصديق

                                  potential استعداد، توانايي، ظرفيت recommend                        توصيه كردن، پيشنهاد كردن

 practical                                        عملي، مناسب، مفيد recover                                    بهبود يافتن، خوب شدن
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satisfied                                    خرسند   reform                                                      اصلاح، رفرمراضي، خوشنود،

 regard                  تلقي كردن، به شمار آوردن؛ رعايت كردنس scale                                            ، سطحاندازه، مقيا 

 regret                             تأسف خوردن از، پشيمان بودن ازscore                                                       امتياز؛ نمره 

regulation                           قاعده، مقررات؛ تنظيم، تعديل                             screen صفحة تلويزيون، صفحة مانيتور

 relatively                                 به نسبت، نسبتاً، كمابيشscrew                                                         پيچ) ابزار(

 relevant                                        مربوط، به جا، مناسب script                                                متن، نوشته، خط

relief                                                     آرامش، تسكينseal                                             فُك، سگ ماهي، سيل

 remains                                   باقي مانده، بقايا، ويرانه ها                             secure مطمئن، خاطرجمع؛ ايمن؛ امن

... ، به ياد يادآوري كردن بselect                                         انتخاب كردن، برگزيدن  remind                         انداختنه

remote                                       دور، دوردست، دورافتادهserve                         )براي(، كار كردن )به(خدمت كردن  

 replace                        شدن... را گرفتن، جايگزينِ .. .جايِ                                       session جلسه، نشست، اجلاس

reply                          پاسخ، جواب؛ پاسخ دادن، جواب دادن settle                                 مستقر شدن، اقامت كردن در 

reporter                                             خبرنگار، گزارشگر                                  settlement محل سكونت، اقامتگاه

 representative                            نمونه، نمايانگر؛ نمايندهسخت، severe                                                    شديد 

republic                                جمهوري، حكومت جمهوري sex                                                     جنسيت، جنس 

requirement                      مقتضيات، لوازم) در جمع(نياز؛                  sharp ناگهاني) سقوط، صعود و غيره(تيز، برنده؛ 

reserve                                    رزرو كردن، جا نگه داشتن sharply                                       تيز، به وضوح، آشكارا  

residential                           مسكوني، اقامتي، شبانه روزي                                       shelter پناهگاه، سرپناه، مأمن

respond                             پاسخ دادن، واكنش نشان دادن shower                                                           حمام 

rest                                                              بقيه، باقيsight                                                    بينايي؛ ديدرس

sign                                                          ا كردنام   restrict                محدود كردن، محدوديت ايجاد كردن برايض

 retire                               بازنشسته شدن، بازنشسته كردن                                        significance اهميت، اعتبار

revolution                                       انقلاب، تحول عظيمsignificant                             مهم، قابل توجه، چشم گير

 roll                           غلتيدن، چرخيدن، غلتاندن، چرخاندنگناه، معصيت، sin                                                  خطا 

  rough                                                    ناهموار، ناصاف                                          slightly كمي، اندكي، نسبتاً
 royal                                       شاه) مربوط به(سلطنتي،   slope                                      سطحِ شيب دار، خط مايل

 rub                                                 ماليدن، ماليده شدن                                    so-called به اصطلاح، معروف به

 rubber                                              يك، لاستيكيلاست solid                                                                جامد

 rule                                                  )بر(حكومت كردن                                               solution راه حل، جواب

 safety                                           امنيت، ايمني، سلامتsomehow                                 يك جوري، به يك نحوي

 salary                                                    حقوق، مواجب song                                                ترانه، شعر، آهنگ 

 salt                                                                    نمكsoul                                                    روح، روان، نفس

  مهم ترين واژگان خارج از كتاب كنكور

telegram.me/irandaneshnovin             www.idnovin.com

@irandaneshnovin :بھترین جزوات، مشاوره با رتبھ ھای تک رقمی



 

9 

  

 

 spare                                                 اضافي، آزاد، خاليsupply                                        منبع، ذخيره، موجودي

specialist                                        متخصص، كارشناسا                          surround را گرفتن... طه كردن، دورِ اح

species                                    نوع، گونه) زيست شناسي( sweet                                                             شيرين

 specify                                 تصريح كردن، مشخص كردنtail                                                                     دم 

speculate                             حدس زدن، گمانه زني كردن                                      tank مخزن، باك) براي مايعات(

 spiritual                                        روحي، رواني، معنويtarget                                                              هدف 

ش جوtax                                                                  ماليات spot                                                     خال، لكه،

 square                                       ميدان) در نشاني(مربع؛                                                          technical فني

 stable                                             محكم، استوار، پايدار tend                                    تمايل داشتن، گرايش داشتن

stage                                                مرحله؛ صحنه، سنtent                                                          چادر، خيمه

 standard                                     معيار، ملاك، استاندارد                                 terribly بدجوري، به شدت، شديداً

starve                          گرسنگي كشيدن، از گرسنگي مردنtheme                                   موضوع، مضمون، درون مايه

state                                          بيان كردن، اظهار داشتن                                           thought فكر، انديشه، تفكر

 statistics                                                             آمارthreat                                                     تهديد، ارعاب

 status                                                مقام، منزلت، شأن                        throughout در تمامِ، در سرتاسرِ، در طولِ

tidy                                                         منظم   steady                                         يكنواخت، منظم؛ پايدارمرتب،

 steel                                                                 فولاد tile                                                     كف پوش، كاشي

 step                                                       قدم، گام؛ پله                           total كامل، مطلق، كل؛ جمع، حاصلِ جمع

 stock                              سهام) در جمع(موجودي، قرضه،  totally                                                    كاملاً، به كلي

stranger                                       غريبه، بيگانه، خارجي  tour                                    سفر تفريحي، گشت، سياحت

 strength                                          نيرو، توانايي؛ شدت                                           traditional سنتي، قديمي

strengthenشدت بخشيدن، شدت                            يافتن train   آموزش دادن، تمرين دادن، آموزش ديدن، تمرين كردن

 stress                                تأكيد كردن بر، اهميت دادن به                                              translate ترجمه كردن

strict                                                     سختگير، خشن treatment                                    رفتار، برخورد؛ معالجه

strike                           اعتصاب؛ خوردن به، اصابت كردن به                                     tremendous فوق العاده، عظيم

strip      داستان فكاهي مصور) در مجله و روزنامه(باريكه، نوار؛   trick                                                         كلك، حيله

 stroke                                                      سكتة مغزي trust                     اعتماد؛ اعتماد داشتن به، اعتماد كردن به

substanceماده،                                                    چيز                                                     tunnel تونل، سوراخ

suggestion                                 پيشنهاد، توصيه، عقيده typical                                                نمونه، نمونة بارز

 suit                        مناسب بودن... خوب بودن، براي ... براي   ugly                                                    زشت، بي ريخت

sum                                                            مبلغ) پول(                           unbelievable باورنكردني؛ حيرت انگيز

supervisor                                     ناظر، سرپرست، مديرunderneath                                               زير، در زير

  ورمهم ترين واژگان خارج از كتاب كنك
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undertake دنبه عهده گرفتن، قبول كرviolence خشونت

unemployed بيكارvisible قابل رؤيت، مرئي

unique ير، بي همتا، منحصر به فردبي نظvital حياتي، اساسي، ضروري

unless مگر اين كهvote )به(رأي؛ رأي دادن 

wander               شتن، چرخيدن، پرسه زدن unlike بي شباهت با، بر خلافگ

unlikely بعيد، غيرِ محتملweakness ضعف، سستي

upstairs طبقة بالا، بالا) در(wedding عروسي) جشنِ(

vary                               فرق داشتن) با هم(متفاوت بودن،      withdraw پس گرفتن، عقب نشيني كردن) پيشنهاد، ادعا(

victim   قربانيwooden              چوبي، ساخته شده از چوب

victory   پيروزي، فتحyouth جواني، دوران جواني، جوان

مهم ترين واژگان خارج از كتاب كنكور
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